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خلاصه

تاریـخ را علمـی می داننـد کـه فهـم انسـان را از رویدادهای گذشـته و همچنيـن علل و عوامـل دخيل در 
بـروز آن حـوادث یـاری می رسـاند. بـه دیگـر سـخن تاریـخ را می توان علمـی در راسـتای هویت بخشـی به 
جوامـع و تبييـن تحـولات آن دانسـت. چه انسـان ها بـدون علـم و آگاهی از گذشـته خود را همچـون نهالی 
نـورس کـه بـا وزش تندبـادی از جـا کنده شـده و به هر سـو رانده می شـوند، می باشـند. در این بيـن، تاریخ 
شـفاهی بـا محـور قـرار دادن خاطـرات افـراد ذینفـع در مـورد یـک پدیـده خاص سـعی می کند کـه برخی 
ناگفته هـا کـه مـورد غفلـت تاریـخ مکتـوب قـرار گرفتـه اسـت، حقایـق مدفـون در زیـر لایه هایـی از زمـان 
را مبرهـن و آشـکار سـاخته و بـه تنویـر اذهـان مـدد رسـاند. بـر مبنـای درک اهميـت روش تحقيـق تاریخ 
شـفاهی تهيـه تاریـخ شـفاهی “سـپاه ترویـج و آبادانـی” مـورد توجـه قـرار گرفـت. بـرای این منظـور، آقای 
محمـد فتوحـی کـه در کسـوت های مختلـف از جملـه مـروج کشـاورزی، مأمور اصلاحـات ارضـی، مدیرکل 
دفتـر حقوقـی و پارلمانـی وزارت کشـاورزی بـه انجـام امـور محولـه پرداختنـد، مـورد توجه قـرار گرفت. در 
زمـره مسـئوليت های مهـم ایشـان بایـد از اشـتغال در اداره سـپاه ترویـج و آبادانـی در سـال های دهه 40 و 
اوایـل دهـه 50 خورشـيدی نـام بـرده شـود. مصاحبه با ایشـان نيز در محل کارشـان و طـی دو مرحله انجام 
پذیرفـت کـه جـا دارد از ایشـان تشـکر گردد. سـپاه ترویـج و آبادانـی در طول عمر 15 سـاله خود نشـيب و 
فرازهـای متعـددی را پشـت سـر گذاشـت و عملکـرد آن بـا نقاط قـوت و ضعف متعـددی همراه بوده اسـت. 
آقـای مهنـدس فتوحـی بـه عنوان فـردی کـه در ارتباط با موضوع مورد مطالعه مسـئوليت داشـته اسـت، به 
گونـه ای صادقانـه در مـورد اشـکالات وارده بـه سـپاه ترویـج و ابادانی و همچنيـن امتيازات آن سـخن گفته 
اسـت کـه اميـدوارم مـورد اقبـال و بهره بـرداری دانش پژوهـان و سـایر علاقه مندان واقع شـود. قانون سـپاه 
ترویـج و آبادانـی پـس از تصویـب مجلـس سـنا در تاریـخ 16 دی ماه سـال 1343 در تاریـخ 22 دی 1343 
بـه وسـيله مجلـس شـورای ملـی تصویـب شـد. ایـن قانـون تـا زمـان انقلاب اسـلامی یک بـار و در آسـتانه 
انقلاب اسـلامی مـورد تجدیـد نظـر قرار گرفـت. پـاره ای از مواد قانـون فوق بر اسـاس لایجه دولـت اصلًاح و 

در تاریـخ 31 اردیبهشـت سـال 1357 بـه تصویـب مجلس شـورای ملی رسـيد.
کلمات کلیدی: سپاه ترویج و آبادانی، ترویج کشاورزی، تاریخ شفاهی
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آقای محمد فتوحی، 22 مهر و 3 آذر 1398، محل کار ایشان در تهران، محله قیطریه

تحصیل در مرکز آموزش کشاورزی مامازن

نوروزی: جناب فتوحی می خواستم از خدمتتان خواهش کنم، ابتدا خودتان را معرفی نمائيد.
 فتوحـی: حضورتـان عـرض کنم که من متولد سـال 1320 هسـتم. اهل بيرجند هسـتم و سـال 1339

از تهـران بـه مامـازن معرفـی شـدم. در مامـازن خـوب درس می خوانـدم و ارتبـاط خوبـی داشـتم بـا کار 
کشـاورزی و عـلاوه بـر آن بيمارسـتان هـم تحویـل مـن بـود کـه کار پزشـکی و رسـيدگی بـه کسـالت ها و 

بيماری هـای دانشـجوها هـم بـه عهـده مـن بـود. 
نوروزی: در دانشسرای مامازن را می فرمائيد.

فتوحـی: بلـه. اواخر دکترشـان هم شـده بـودم و مسـتقيما معالجـه می کردم. چـه آقایان اسـاتيد و چه 
فرزندانشـان و خانواده شـان و چه دانشـجوها.
نوروزی: به طور تجربی یاد گرفته بودید؟

فتوحـی: بلـه. البتـه برادر من پزشـکيار بود و من دمِ دسـت ایشـان این هـا  را قبلًا آموخته بـودم. خودم 
هـم دوسـت داشـتم کـه بـه مردم و بـه بچه ها خدمـت بکنم. آمدن مـن به مرکز آمـوزش کشـاورزی مامازن 
دو تـا جنبـه داشـت. یکـی این کـه به کشـاورزی علاقه مند بـودم، چون در بيرجنـد ما به کار کشـاورزی هم 
اشـتغال داشـتيم. یعنـی ایـن که آن جـا اراضی و آبـی بود که متعلـق به علم بود و مـا اختيار داشـتيم. ما در 
همـان روسـتایی زندگـی می کردیـم کـه دارالحکومـه بود و پـدر آقای علم و بعد هم خودشـان و خاندانشـان 
آن جـا حکومـت می کردنـد. مـا حق داشـتيم که زميـن بگيریم و بـرای خودمان کشـت و کار بکنيـم. عمدتاًً 
اراضـی را مـا در  زمسـتان می گرفتيـم و  آب فراوانـی کـه بـود از رودخانه هـا می گرفتيم، ذخيـره می کردیم، 
یـخ آب می دادیـم و اول بهـار هـم شـخم می زدیـم و هندوانـه و خربـره و از ایـن چيزهـا می کاشـتيم و 
تابسـتان  هـم سـرگرم هميـن کار بودیـم. البتـه مـن یـک تئـوری را بعد از سـال ها بـه دسـت آوردم که آن 
روش هندوانـه یـا خربـزه کاری کـه آن زمـان مـا انجـام می دادیم، درسـت نبـوده و روش جدیدی بایـد ارائه 
بشـود کـه نمی دانـم کجـا بایسـتی بـرای شـما بگویم کـه در یک جایـی منعکس بشـود. خود مـن هم یکی 

چيـزی دارم می نویسـم کـه احتمـالًا در آن جا اشـاره خواهم کرد. 

مسئولیت های مختلف در شمیران، اصلاحات ارضی و ...

فتوحـی: مـن دوره مامـازن را تمام کردم و بعد به عنوان مسـئول کشـاورزی شـميران اوليـن کار دولتی 
مـن بـود کـه منصـوب شـدم. بعـد از آن جـا مأمور شـدم که بـروم بـه اصلاحـات ارضـی شـاهرود، دامغان و 
سـمنان. بعـد برگشـتم بـه تهران به سـپاه ترویج و آبادانـی. یعنی دقيقاًً دلم می خواسـت که در همان رشـته 
ادامـه مـی دادم ولـی اسـتحضار داریـد کـه در ایـران در دسـتگاه های دولتـی هيـچ کـس عمودی در رشـته 



تاریخ شفاهی سپاه ترویـج و آبادانی در ایران

7

خـودش حرکـت نمی کنـد. متأسـفانه مرتبـاً جابه جـا می شـوند یـا حداقل افـرادی که اسـتعداد دارنـد برای 
کارهـای مختلـف بـه کارهـای مختلف گمارده می شـوند و از رشـته اصلـی خودشـان بازمی ماننـد. بنابراین، 

دیگـر من مروج کشـاورزی نيسـتم. 

خدمت به عنوان مروج کشاورزی به عنوان بهترین دوران خدمت

فتوحـی: البتـه یـک زمـان کوتاهی هم مـن مروج کشـاورزی بودم در بسـطام شـاهرود و بهتریـن دوران 
زندگـی مـن دورانـی بـود کـه مـن مـروج کشـاورزی بـودم. دفتـری داشـتم و صبـح بـا گلـه راه می افتـادم، 
می رفتـم بيـرون و  بـا آن هـا برمی گشـتم. باغ نمونه درسـت می کـردم. این علاقـه را از دوران بچگی داشـتم، 
چـون در روسـتا زندگـی می کـردم و مامـازن یک دانشـگاه بسـيار بسـيار غنی بـود از لحاظ علمی بـرای ما و 
مـا همـه چيـز را در آن جـا یـاد گرفتـه بودیـم و مـن این هـا را به مـردم عرضه می کـردم. حتی خيلی جسـور 
بـودم و بـرای یـک مزرعـه کوهسـتانی در چهـار دِه دامغـان کـه مأمور شـده بـودم به عنـوان مروج جسـورانه 
بـه روسـتایی ها گفتـم کـه بيایيـد امسـال مـن سـيب زمينی های شـما را سـيلو بکنـم در زیـر خاک و سـيلو 
برای شـان درسـت کـردم و سيب زمينی هایشـان را سـيلو کـردم. خيلـی بـا تـرس و لـرز کـه چه خسـارتی به 
ایـن وارد خواهـد شـد یـا نـه. سيب زمينی شـان بـه جـای ایـن کـه از آن هـا پيـش خرید بکننـد و یـا این که 
سـلف خر هـا از آن هـا بخرنـد، این سـيب زمينی را مـا در فروردیـن از زیرخـاک آوردیم بيرون صحيح و سـالم 
و این هـا سـود خيلـی خوبـی را بـه دسـت آوردند و دیگر عرف شـد کـه این ها از این سـيلوها اسـتفاده کنند. 
علـی ایحـال مـن به ترویـج خيلی علاقه مند بـودم و هنوز هـم می گویم که من یک مروج کشـاورزی هسـتم.

استخدام در اصلاحات ارضی

فتوحـی: ولـی خـب تقدیـر ایـن بـود کـه من بـه اصلاحـات ارضـی منتقل شـدم. دليلـش هم ایـن بود 
کـه مـا را اسـتخدام نمی کردنـد. در سـال 1341 می گفتنـد کـه بودجـه نداریم. آقـای دکتر ارسـنجانی وزیر 
کشـاورزی بـود، آقـای سـالور رئيـس اصلاحـات ارضـی بـود. مـن بـه بچه هـا گفتـم کـه برویـم و موجبـات 
اسـتخداممان را فراهـم بکنيـم. هفـت هشـت ده نفـر از بچه هایی که در اسـتان تهـران بودند را ما توانسـتيم 
بـا خودمـان هـم فکـر کنيم و اوليـن کاری که من کـردم در روزنامه کيهـان یک مطالبی را چـاپ کردیم که 
این هـا فارغ التحصيـل کشـاورزی هسـتند و در تهـران بيـکار هسـتند و باید بروند سـرکار. بعد رفتـم به اداره 
کل اسـتخدامی که آن موقع اداره کل اسـتخدامی بود و سـازمان امور اداری و اسـتخدامی نبود. آن جا دکتر 
شـفاهی بـود. رفتيـم آن جا و سـرو صدا کردیم که باید برویم سـرکار. گفتند که امسـال بودجـه نداریم. دیدم 
 که از این ها هم کاری سـاخته نيسـت. به هرحال گفتم که باید بروم و خودم را برسـانم به دکتر ارسـنجانی.

خيلـی کوشـش کـردم و بـه هـر حـال در جلسـه اولی کـه با دکتر ارسـنجانی بـود و البتـه در یـک اتاقی که 
ملاقـات عمومـی بـود بـه ایشـان گفتيـم که مـا ایـن وضعيـت را داریم. گفـت چند نفـر هسـتيد. گفتيم که 
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دوازده سـيزده نفـر هسـتيم و شـما الان اصلاحـات ارضـی را شـروع کردید و نياز بـه نيرو دارید. مـا چرا باید 
در خيابـان راسـت راسـت راه برویـم و پـول نداریـم و آلوده می شـویم و گرفتار می شـویم. گفت بـرو فردا بيا 
کـه مـن فـردا رفتـم خدمـت ایشـان و گفت من دسـتور دادم به سـالور کـه برای شـما کلاس بگذارنـد و  به 
شـما آمـوزش بدهنـد و بعـد بروید به ولایات و شهرسـتان ها و کار بکنيد. رفتيم خدمت آقای سـالور. ایشـان 
هـم کلاسـی گذاشـتند در کشـاورزی اسـتان تهران و بيسـت روز هـم به ما آمـوزش اصلاحات ارضـی دادند. 
وقتـی کـه تمـام شـد دسـتور دادند که چهـار نفر از زبده هـا را در تهـران نگه داریـد که این جا بـود که خط 
 مـن عـوض شـد مـن به هر حـال ماندم و گفتنـد که ایشـان را بگذارید در شـميران و نماینـده بچه ها بودم و

من ماندم در اصلاحات ارضی شميران و بعد دوری زدم در استان سمنان. 

آموزش در زمینه اصلاحات ارضی

نوروزی: در مورد این دوره آموزشی اصلاحات ارضی توضيح بيش تری می فرمائيد.
فتوحـی: خدمت تـان عـرض کنم که بعد از همـه آن مراحلی که من بـه عنوان نماینـده فارغ التحصيلان 
طـی کـردم، کلاس را گفتنـد کـه در اداره کل کشـاورزی اسـتان تهران برای تـان گذاشـته اند. آن موقع اداره 
کل کشـاورزی اسـتان تهـران در خيابـان ویلا بـود. پایين تـر از خيابان جلال بایـار. یک نفر آن جا اسـتاد بود 
کـه بـه مـا درس مـی داد، آقای نيازمنـد. آقـای نيازمند را همـه می شـناختند. تقریبـاًً تئوریسـين اصلاحات 
ارضـی بـود. ایشـان می آمدنـد بـه ما آمـوزش می دادند. نقطه نظرهای آموزشـی کـه به ما می دادنـد از همان 
قسـمت اول اصلاحـات ارضـی شـروع شـد. اوليـن قسـمت اصلاحات ارضـی که یک مأمـور یا یـک اداره باید 
انجـام مـی داد، آمـار بـود. تهيـه آمـار بـود. کتـاب چه هـا و دفترچه هایی را چـاپ کـرده بودنـد در اختيار ما 
می گذاشـتند و آمـار را می رفتنـد، می گرفتنـد. آمـاری کـه گرفتـه می شـد در مـورد ایـن بود که چه کسـی 
ایـن ملـک را در 140/10/19 کشـت می کـرده. روزی کـه تصویب نهایـی قانون اصلاحات ارضی اسـت. قانون 
کسـی را صاحـب نسـق می شناسـد و اصلاحـات ارضـی را در مـوردش اجرا می کنـد کـه در 40/10/19 زارع 
ایـن ملـک بـوده باشـد. اسـتحضار داریـد کـه زارع داریـم، برزگـر داریـم و کارگـر کشـاورزی داریم. بـه این 
ترتيـب، فـرم آمـاری مـورد اصليـش یکـی این بـود و یکی این بـود که چـه مقدار زميـن در اختيـار هر یک 
از کشـاورزان اسـت کـه کل زميـن مورد شـمول اصلاحـات ارضی را ما بتوانيـم در آن روسـتا تعيين بکنيم یا 
قصـه ایـن مالکـی را کـه قبـلا اظهارنامه داده و مـا بر مبنای اظهـار نامه اش می رویـم آمار را تهيـه می کنيم، 
ببينيـم چنـد هکتـار زميـن دارد یـا چنـد جریـب دارد یـا چند مـن زمين دارد بسـته بـه عرف هایـی که در 
ان محـل یـا شهرسـتان اسـت. خـب این هـا را بـه مـا آمـوزش می دادنـد کـه ایـن آمـار را این جـوری تهيه 
بکنيـد، بعـدش هـم مـا حریـم این روسـتایی که مشـمول اصلاحـات ارضی شـده را بایـد تعييـن می کردیم 
کـه کل ایـن روسـتا چنـد هکتـار زمين دارد اعـم از زمين دایـر و بایر و موات. کشـاورزها با همـان عرفی که 

1. روز تصویب لایحه اصلًاحی قانون اصلاحات ارضی توسط دولت
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در محـل بـود، مثـلًا در منطقـه سـمنان که مـن بـود، می گفتند این قـدر من زميـن. در جـای دیگر جریب 
می گوینـد، در جـای دیگـر هکتـار می گوینـد، در جـای فقيـز می گوینـد. هـر جایی یـک چيـزی می گفتند. 
آن هـا می گفتنـد و تبـادل نظـر می کردیـم، یکـی بيش تـر می گفت، یکـی کم تر می گفـت و ما یـک معدلی 
را تهيـه می کردیـم و می گفتيـم کل مسـاحتش ایـن اسـت و بعد تفکيـک می کردیم در آمار کـه این قدرش 
دایـر اسـت، ایـن قـدرش بایـر اسـت و این قدرش هـم موات اسـت. این فـرم آماده می شـد. بعد مشـخصات 
کشـاورزش را هـم تهيـه می کردیـم، صـورت جلسـه می کردیـم، همـه امضـاء می کردنـد. یـک جدولـی هم 
ضميمـه اش بـود کـه هميـن اطلاعـات بایـد بـه آن جـدول منتقـل می شـد و مـا اطلاعـات را بـه آن جدول 
منتقـل می کردیـم. ایـن قسـمت اول آموزشـی بـود کـه در اصلاحات ارضـی به مـا می دادند. بخـش دومش 
بررسـی اظهارنامـه ای بـود کـه داده بودنـد. اظهارنامـه را باید با ثبت اسـناد و املاک تطبيـق می دادیم. وقتی 
کـه قانـون اصلاحـات ارضـی اعـلام شـد، یـک زمانی را قانـون معيـن کـرد. وزارت کشـاورزی یـک زمانی را 
معيـن کـرد کـه کليـه مالکيـن می توانند تا ایـن تاریـخ اظهارنامـه بدهنـد. مالکيـن اظهارنامـه داده بودند و 
سـند بـرای ده شـوکت آباد نوشـته بودنـد فرضـاً که من دو دانـگ این جـا را دارم. یا چهل و پنج شـهير دارم. 
اسـتحضار دارید که یک دانگ شـانزده شـهير اسـت و کل شـش دانگ هم نود و شـش شـهير می شـود در 
هـر روسـتایی. مثـلًا مـن چهـل و پنـج شـهير از ایـن ده را دارم. مـا باید بـه اداره ثبـت مراجعـه می کردیم، 

ببينيـم واقعـا ميـزان مالکيتـش هميـن اسـت یا واقعيـت را نگفتـه، بيش تر اسـت یا کم تر اسـت.
نوروزی: پس انطباق اظهارنامه ها با واقعيت هم در دوره آموزشی مورد توجه بود.

فتوحـی: بلـه. ایـن هـم در دوره آموزشـی به ما گفته شـده بـود. وقتی که این آمـار کاملًاً تنظيم شـد و 
بـه اداره ثبـت هـم رفتيـم و بـا ثبت تطبيـق پيدا کـرد، می رفتيـم ببينيم که ایـن در چه قسـمت اصلاحات 
ارضـی مشـمول می شـود. می دانيـد کـه در مرحلـه اول اصلاحـات ارضـی می گفتند که شـش دانـگ معاف 
از اجـرای اصلاحـات ارضـی. یـا ایـن کـه اگـر امـلاک پراکنـده ای داشـت، مجموعا شـش دانگ را هـر مالک 
می توانسـت بـرای خـودش نگـه دارد. مـا بررسـی می کردیـم، ببينيم شـش دانگ دارد یـا کم تـر دارد. دقيقاً 
بایـد ایـن بررسـی بشـود. این هـم جزء آمـوزش بود که بایـد برویم و بررسـی انجام می شـد. عمدتاً مسـئول 
خریـد و واگـذاری بایـد می رفـت که ببيند ميـزان مالکيتش بيش تـر از اظهار نامـه و یا کم تر نباشـد. مرحله 
بعـدی ایـن اسـت کـه بـه دارایی مـا باید مراجعـه می کردیم کـه این چه قـدر ماليـات پرداخت کرده اسـت. 
مـن هميشـه فکـر می کردم که آخرین سـالی کـه تـا 40/10/19 ماليات پرداخـت کرده آن مبنای محاسـبه 
ماليـات می شـود کـه ضـرب در ضریـب منطقـه می شـود. بـرای این هـم مسـئول خریـد و واگـذاری باید به 
دارایـی می رفـت، ولـی جزء آموزش ما بود که مسـئول خرید و واگـذاری این وظایـف را دارد. می رفت دارایی 
می گفـت ایـن کـی ماليـات داده. مـن تصـور می کردم که سـال آخـر منتهـی بـه 40/10/19 بایـد مالياتش 
 را مبنـا قـرار می دادنـد. بعـد از آقـای دکتـر شـهبازی پرسـيدم کـه شـما در کتـاب تان ميانگين سـه سـال

را ذکـر کردید، گفت آره ميانگين سـه سـال درسـت اسـت. برای این که مـن از ملکانيان پرسـيدم، ملکانيان 
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هـم اشـتباه نمی کنـد. بنابرایـن، در ایـن قسـمت هـم آمـوزش می دادند کـه ما چه جـوری قيمـت را تعيين 
کنيـم و بعـد چـه جـوری قسـط بندی کنيـم و چـه قـدرش را بـه مالـک بدهيـم و چـه جـوری اوراق طلـب 
مالـک را تنظيـم کنيـم. این هـا هـم جزء آمـوزش بود. قسـمت دیگری کـه جزء آمـوزش بود این بـود که ما 
بایـد هـر آینـه زارع را حمایـت بکنيـم. قناتـش اگـر مخروبه می شـود، اگر خسـارتی وارد می شـود بـه بانک 
کشـاورزی معرفـی بکنيـم و پشـتوانه اجـرای اصلاحـات ارضـی هم تشـکيل شـرکت های تعاونی باید باشـد. 
بـرای هميـن خلاصـه ای از شـرکت های تعاونـی را هـم در ایـن دوره بـه مـا آمـوزش می دادنـد. بنابرایـن، از 

شـروع کار اصلاحـات ارضـی تـا ختـم عمليات اصلاحـات ارضی جـزو آموزش مـا بود.  

انتقال به سپاه ترویج و آبادانی

فتوحـی: علـی ای حال، در سـال 1345 من برگشـتم بـه تهران و دیگـر از اصلاحات ارضـی آمدم بيرون 
و برگشـتم بـه سـرکار خـودم، ترویـج. در ایـن جـا بـه دليل نيـازی که سـپاه ترویـج و آبادانی داشـت، من را 

گذاشـتند سـپاه ترویج و آبادانی. 
نوروزی: به این ترتيب از سال 1345 شما در بخش سپاه ترویج و آبادانی مشغول شدید. 

فتوحـی: بلـه. علتـش هـم ایـن بـود کـه آقای دکتـر راثـی1 که پـدر ترویج بـود و همشـهری مـا بودند، 
بيرجنـدی بودنـد و مـن کـه آمـدم تهـران گفتند که سـپاه بـه وجود شـما احتيـاج دارد. 

نوروزی: آن موقع سازمان ترویج کشاورزی کجا بود؟
فتوحی: سازمان ترویج کشاورزی بالاتر از بيمارستان فيروزگر در خيابانی بود به نام خيابان زاهد .

نوروزی:پس در سال های دهه 40 هم سازمان ترویج در خيابان زاهد2 بود؟
فتوحـی: بلـه تـا اواخر سـال های 40 و 41 در خيابان جـلال بایار3 بود که خيابان آبـان را متصل می کند 
بـه خيابـان ویـلا. بعـد از آن جـا آمد بـه خيابان زاهـد. من که سـال 45 آمدم به تهـران در خيابـان زاهد بود. 
 آن جـا سـپاه ترویـج و آبادانـی یک طبقه ای را داشـت و رئيسـش هم آقای جعفـری بودند و آقـای فتوره چی

هم بودند. من کار آموزش سـپاه را داشـتم، تخلفات سـپاه را داشـتم، کارت های پایان خدمت شـان را داشتم، 
 تقسيم شـان را داشـتم و بيماری ها یشـان را داشـتم. ایـن کارهـای سـپاه بـا مـن بـود در آن جـا. بـه هر حال

در سـال 1345 در سـپاه ترویـج و آبادانـی جـذب شـدم و موفـق بـودم، خـوب کار می کردم. تا سـال 1351 
در سـپاه ترویـج و آبادانـی کار می کردم. 

1. دکتر جعفر راثی.
2. خيابان به آفرین و در ساختمانی که هم اینک متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است.

3. خيابان ایرانشهر فعلی
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انگیزه ادامه تحصیل

 فتوحـی: در سـال 1351 یـک اتفاقی افتاد. خيلی جالب اسـت. آقای ممتاز بودند که معـاون دکتر وليان
بودنـد در وزارت تعـاون و امـور روسـتاها، مـن به ایشـان مراجعه کـردم و گفتم که آقای ممتاز، یک دوسـتی 
داشـتيم بـا همدیگـر، زندگـی خـوب چرخـش نمی چرخـد. درآمد کـم و من هم متأهل هسـتم دو تـا فرزند 
دارم. گفتنـد مـن بـا رئيسـت صحبـت می کنـم. مدیـرکل ترویـج آن موقع آقـای کمـال الدین موسـوی بود 
کـه پسـر سـناتور موسـوی باشـد، اسـداله موسـوی. گفتـم خيلـی خـوب. بعـد یـک روز تلفـن زدنـد، رفتم 
خدمـت ایشـان، گفتنـد کـه مـن در کاخ گلسـتان که سـلام رسـمی بود آن جـا آقای موسـوی را دیـدم و به 
ایشـان گفتـم کـه آقـای فتوحـی را دریـاب. آقای موسـوی هـم به من گفـت که چـون آقای فتوحـی دیپلم 
دارد مـا چيـزی دیگـری نمی توانيـم جـز حقوق شـان به ایشـان بدهيم کـه البتـه دروغ گفته بود. بـرای این 
کـه بـه راننـده اش دویسـت تومـان پـاداش مسـتمر مـی داد. خيلی بـه من برخـورد. گفتـم که بسـيار خوب 
آقـای ممتـاز خيلـی متشـکرم. اجـازه مرخصی می خواهـم. گفت کجـا؟ گفتم می خواهـم بروم جلو دانشـگاه 
کتـاب بخـرم و ليسـانس بگيـرم و ایـن کاغـذ را بيـاورم و بـه آقای موسـوی بدهـم. خيلی عجيب بـود، گفت 
آقـای فتوحـی بـه همين سـادگی. گفتم آره همين اسـت. شـما خيـال می کنيد کـه مثلًا چه جوری اسـت؟ 
مـی روم، می گيـرم. بعـد آمدم جلو دانشـگاه و یک سـری کتاب هـای دیپلم ادبـی را گرفتم و امتحـان دادم و 
قبـول شـدم. دیپلمـم را گرفتم. در مؤسسـه زبان و ادبيات فارسـی قبول شـدم. گفتند این بـه درد نمی خورد 
بـا رشـته مـن خيلـی تطبيـق نـدارد. بعـد رفتـم دنبالـش تـا ایـن رشـته مدیریـت قبـول شـدم. مدیریت و 

تخصـص اداره امـور دولتـی و رفتـم کرمـان و ليسانسـم را بـا درجـه ممتاز در کم تر از سـه سـال گرفتم. 

مسئولیت آمار و اقتصاد کشاورزی کرمان

فتوحی:در کرمان هم رئيس آمار و اقتصاد کشـاورزی اسـتان بودم و اسـتان بندرعباس را هم یدک کش 
بـه مـن داده بودنـد. هـر دو اسـتان را اداره می کـردم. درسـم را هـم می خوانـدم. دو تـا طـرح هـم سـازمان 
فائـو داده بـود کـه ایـن طرح هـا را هم بایـد اجرا می کردیم. بيسـت نفـر را هم اسـتخدام کرده بودیـم. آن ها 
را هـم اداره می کـردم، درس هـم می خوانـدم. بـا همـه ایـن احـوال در کم تـر از سـه سـال  من ليسانسـم را 
گرفتـم و برگشـتم آمـدم تهـران. نمی خواسـتم بيایـم. بـه دليـل این کـه در کرمـان موقعيت خوبی داشـتم، 
پيشـنهاد شـده بود که معاون اداره کل باشـم. از بلوچسـتان پيشـنهاد شـده بود که بروم آن جا معاون اداره 
کل باشـم. از سـمنان پيشـنهاد شـده بـود که معـاون اداره کل باشـم. ولی دفعتـاً دیدم کـه وزارت خانه آقای 
اميـر رضوانـی بـود آن موقـع احضـار کـرد مرا کـه بيا تهـران. گفتم مـن رئيس سرشـماری نفوس و مسـکن 

اسـتان کرمـان هسـتم، اجـازه بدهيـد که تمام بشـود بعد بيایـم خدمت تان،سـال 1355 . 
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کارآموزی برای احراز پست مدیرکلی

فتوحی:تمـام شـد، آمـدم، گفتـم آقـا چـه فرمایشـی اسـت مـن کـه خلافـی نکـردم. گفـت نـه خـلاف 
نکـردی. می خواسـتم ببينـم تـو کـی هسـتی کـه یک نقـل و انتقالـی می خواهـد انجام بشـود و یک پسـتی 
می خواهنـد بگيرنـد پاشـنه در وزارت خانـه را در می آورنـد، بـرای تـو چهار جا پيشـنهاد شـده ولـی تو اصلًا 
مراجعـه نکردی.گفتـم آن چهارمـی کـدام اسـت. گفتنـد کـه برگـردی بيایـی وزارت خانه شـما. گفتـم چرا؟ 
گفـت بـرای ایـن کـه آقـای اصفهلانـی، مدیـرکل پارلمانی هسـتند و ایشـان دو سـال دیگـر باید بازنشسـته 
بشـوند. وزارت خانـه بایـد یـک جوانـی را دم دست شـان بگـذارد کـه کار یـاد بگيرنـد و خلأیـی در کار ایجاد 
نشـود. واقعـاً خيلـی ظریـف اسـت ایـن نکتـه. گفتـم کـه هر چنـد زندگـی در تهـران سـخت اسـت، ولی با 
کمـال ميـل می آیـم. آمدم، شـدم معـاون مدیـرکل پارلمانـی در وزارت خانـه. قرار بود دو سـال مـن آموزش 
ببينـم، بعـد از سـه مـاه من شـدم مدیـرکل پارلمانی. سـریع من مسـلط شـدم. کار پارلمانی نوشـتن قوانين 
بـود، رفتـن بـه مجلس سـنا بـود، مجلس شـورای ملی بـود و هيأت دولـت برای پيگيـری کارهـای پارلمانی 

وزارت خانـه کـه کاملًا موفـق بودم. 

ادغام چهار وزارت خانه متولی کشاورزی و روستا در یکدیگر

فتوحـی: دو مورد شـاهکارانه انجـام دادم که روحانی1 به عنـوان یکی از وزرای زبده کشـاورزی دو مرتبه 
مـن را تقدیـر کـرد. داشـتم معـاون پارلمانـی می شـدم که دیگـر انقلاب داشـت نزدیـک می شـد. در انقلاب 
هـم کـه شـد من تنها مدیرکلی بودم که پاکسـازی نشـدم. بـودم. مدیـرکل پارلمانی بودم. بعـد دفتر حقوقی 
و پارلمانـی را در هـم ادغـام کردنـد و مـن شـدم مدیـرکل حقوقـی و پارلمانی. حقوقی کار بسـيار سـنگينی 
بـود، بـه خصـوص کـه چهـار تـا وزارت خانه در هـم ادغام شـده بـود. وزارت تعـاون و امـور روسـتاها، وزارت 
منابـع طبيعـی، و وزارت توليدات کشـاورزی در وزارت کشـاورزی ادغام شـده بودند که ادغامـش را هم خود 
مـن نوشـتم، قبـل از انقـلاب کـه آقـای اميرپرویـز وزیر بـود و  انجام دادیـم به هر صورت. کار بسـيار بسـيار 
سـنگينی بـود. مـن دوازده تـا مشـاور حقوقـی داشـتم که ایـن کارها را تقسـيم می کـردم و دم دسـت آن ها 
حقـوق یـاد گرفتـم. یعنـی در مرحلـه ای بـود کـه اگر شـورای حقوقـی که هـر دوازده تـا حقـوق دان حضور 
داشـتند، مـوردی را تأیيـد می کردنـد و تصویـب می کردنـد و بعـد مـن مطالعـه می کـردم، ایـراد می گرفتم. 
می گفتـم نـه ایـن نيسـت آنی که شـما تصميـم گرفتيد و بـرای این هـا باعث تعجب بود، شـما که دانشـگاه 
نرفتـی، حقـوق نخوانـدی. می گفتم بـرای این که من از شـماها یاد گرفتم، علاقه داشـتم، خوانـدم. بنابراین، 
رشـته ترویـج عـوض شـد، رشـته اصلاحـات ارضی عـوض شـد، رفتيم توی رشـته حقوقـی و پارلمانـی و در 

آن جـا موفـق بـودم، کامـلًا موفق بـودم. قوانين را می نوشـتم. 

1. منصور روحانی وزیر کشاورزی و عمران روستایی در نيمه اول دهه 1350 خورشيدی



تاریخ شفاهی سپاه ترویـج و آبادانی در ایران

13

حضوردر شورای انقلاب و هیأت دولت و مجلس

فتوحـی: بعـد کـه انقـلاب و شـورای انقـلاب پيـش آمد آقـای وزیـر، آقـای دکتر شـيبانی چون تـازه از 
زنـدان آمـده بـود بيـرون بنـده خـدا بـه مـن گفـت که مـن کـه چيـزی را نمی دانـم و می شـود که شـما با 
مـن بيایيـد بـه شـورای انقـلاب. گفتم بله. آقـای ایزدی کـه اولين وزیر کشـاورزی بعـد از انقلاب بـود من با 
ایشـان می رفتـم جلسـات شـورای انقلاب، هيـأت دولت و هر جایـی که با ایشـان می رفتم، چـون می گفتند 
کـه مـن آگاه نيسـتم بـه ایـن هـا، بـا وجـود ایـن که خودشـان اسـتاد ترویـج بودنـد آقـای دکتر ایـزدی. به 
هـر حـال شـورای انقـلاب را هـم بـا آقـای دکتر ایـزدی تـا آخرش پـاس کردیم. تـا آخرش بـا ایشـان بودم. 
همـکاری می کـردم، در هيـأت دولـت بـودم، در مجلـس بـاز می رفتم و دنبـال قوانين بـودم، دنبـال کارهای 
خـودم بـودم، در وزارت خانـه مشـکل خاصـی نداشـتم. کار می کـردم تـا ایـن کـه فشـارها زیاد شـد که چرا 
آقـای فتوحـی پاکسـازی نمی شـود. خيلـی وقایـع پيـش آمـد که شـاید نيـازی بـه گفتن نداشـته باشـد، و 
نمی خواهيـم بـرای مـوردی کـه شـما دنبالـش هسـتيد نمی خواهـم وقـت را تلف کنـم. بعد رفتـم مدیرکل 

حقوقـی شـيلات ایـران شـدم و از آن جا هـم تقاضای بازنشسـتگی کردم و بازنشسـته شـدم.
نوروزی:چه سالی بود؟

فتوحی:مـن دقيقاً سـی سـال قبل بازنشسـته شـدم. یعنی در همين مـاه مهر سـال 1369 حکمم صادر 
شـد، سـال 68 تقاضـای مرخصـی هایـم را کردم و مرخصـی هایم را گرفتم و دیگر نرفتم سـرکار و سـال 69 

هم بازنشسـته شدم.

تقدیر وزیر کشاورزی

نوروزی: آن دو موردی که وزیر کشاورزی، روحانی از شما تقدیر کردند، چه بود؟
فتوحی: بله. جالب است. بک روزی دکتر همایون فر

نوروزی: عزت اله همایون فر.
فتوحـی: بلـه عـزت الـه همایون فـر، معـاون پارلمانـی وزارت خانـه بـود، مـن را احضـار کـرد بـالا بـرای 
کارهـای خودمـان. خيلـی ناراحـت هـم بـود. گفتم چی شـده، گفت وزیـر بسـيار عصبانی اسـت. گفتم چرا؟ 
گفـت رفتـه مجلـس، در کميسـيون بودجـه. بودجـه کشـت و صنعت هـا مطـرح شـده و تصویـب نکردنـد. 
مخالفـت کردنـد. مـن فـی البداهـه گفتم که خـوب آقای روحانـی باید به این ها کشـت و صنعـت را بفهماند 
کـه چيـه، بعـد بودجـه اش را ببـرد. آخـر ایـن کـه کشـت و صنعـت نمی داند کـه چيـه. این ها یک سـری از 
بچـه ارباب هایـی هسـتند کـه 5 هکتار، ده هکتار، بيسـت هکتار، سـی هکتار پدرشـان زمين داشـته یا دو تا 
دِه داشـتند. بعـد هـم خانـزاده بودنـد، کار کشـاورزی نمی کردند. اول بگویيد کشـت و صنعت چيـه. این ها را 
ببریـد ببيننـد کشـت و صنعـت چيـه، بعد بودجـه اش را تقاضا بکنيد. آقا فـوری قلمش را گذاشـت و گفت از 
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جایـت تـکان نخوریـد و پریـد رفـت تو اتـاق وزیر. بـه وزیر گفت کـه آقای فتوحـی این را می گوید. برگشـت 
آمـد گفـت کـه آقـای وزیـر موافقـت کـرد. دسـتور داد که خـودت اجرا کـن. گفتم آقـا من هنوز پنج شـش 
مـاه اسـت کـه از شهرسـتان آمـدم ایـن جـا. من چـه طـور می توانم بـا مجلـس یـک چنيـن کاری را انجام 
بدهـم. کار بسـيار سـخت و دشـواری اسـت. بگویيـد کـه آقـای وزیـر یـک کمکـی بکننـد. گفت اگـر من به 

روحانـی بگویـم کـه تـو نمی توانـی اخراجت می کنـد. خـودت می دانی. 
نوروزی: آن زمان ساختمان وزارت خانه همين ساختمان شيشه ای بود؟

فتوحـی: بلـه. مـا اوليـن گروهـی بودیم کـه محـل کار من طبقـه هجدهم بـود و هنـوز آسانسـورها راه 
نيفتـاده بـود و مـا پيـاده می رفتيـم تـا طبقـه هجدهـم. گفتم چشـم مـن ایـن کار را می کنـم ولی ایـن کار 
از مـن سـاخته نيسـت. مـن جوانـم بـرای ایـن کار. گفـت آقـا بيا انجـام بـده. گفتم بسـيار خوب. مـن آمدم 
نشسـتم یکـی دو سـه روز فکـر کـردم، یـک نامـه ای نوشـتم بـرای اميـر عبـاس هویـدا، نخسـت وزیـر کـه 
دو فرونـد هواپيمـای فرندشـيپ دولـت را در فـلان تاریـخ در اختيـار مـا بگذاریـد کـه نماینـدگان مجلـس 
می خواهنـد از کشـت و صنعـت مغـان بازدیـد بکننـد. گفتـم بهتریـن جایی کـه می توانم نشـان بدهم مغان 
اسـت. بـرای ایـن کـه صـد و چهـل و نـه هـزار هکتـار زیـر پوشـش ایـن جا اسـت. ایـن جـا را بایـد ببينند، 
بفهمنـد کشـت و صنعـت یعنـی چـی. نامـه کـه رفـت کـه روحانی امضـا بکند بـه همایون فـر گفته بـود که 
انتخابـش خيلـی خـوب بـوده. کشـت و صنعـت مغـان بـرای ایـن کار خيلـی مناسـب اسـت. امضـا کردنـد. 
هویـدا موافقـت کردنـد کـه دو فرونـد هواپيمـا در اختيـار مـا باشـد. نامه ای نوشـتم بـرای رئيـس مجلس با 
امضـاء وزیـر کـه آقا یک چنيـن برنامه ای داریم، خواهشـمند اسـت از ریاسـت محترم دکتر ریاضـی موافقت 
فرماینـد. ایشـان هـم موافقـت کردند. دعوت نامه نوشـتم بـرای تک تک نمایندگان کميسـيون کشـاورزی و 
کميسـيون بودجـه کـه مـا چنيـن برنامـه ای داریم، خواهـش می کنم کـه رأس سـاعت 6 صبح مـورخ فلان 
در پاویـون دولـت حضـور بـه هـم رسـانيد و بـردم و بـه تـک تک شـان دادم. نامـه ای هم نوشـتم به کشـت 
و صنعـت مغـان کـه یـک چنيـن برنامه ای اسـت. آقایـان می آینـد آن جـا و از تمام کشـت و صنعـت بازدید 
می کننـد. چنـد دسـتگاه ماشـين مرتـب و منظم انتخـاب بکنيد. می رونـد بازدیـد می کنند. همه جـا را باید 
ببيننـد. داخـل اتومبيل وسـایل اسـتراحت و مواد آشـاميدنی و خوراکی مهيا باشـد و نهـار را زیر چادر صرف 
می کننـد و بعـد هـم حدود پنج شـش بعـد از ظهـر برمی گردند تهـران. هواپيماهـا مانده بودنـد آن جا. همه 
این هـا انجـام شـد و وزیـر هـم واقعا کمـک می کـرد. روز قبلی کـه ما باید ایـن برنامـه را اجـرا می کردیم به 
فکـرم رسـيد کـه خوب نماینده مجلسـی که سـاعت شـش صبـح در پاویـون دولت اسـت، این کـه صبحانه 
نخـورده. فـوری یـک تلفـن گرامی زدم بـه مدیر عامل کشـت و صنعت مغان کـه صبحانه در فـرودگاه پارس 
آبـاد مغـان از مـواد توليـدی کشـت و صنعـت مغان صـرف خواهد شـد. با عجله کـره و ماسـت و پنير و تخم 
مـرغ و عسـل و آن چـه کـه توليـدات خود کشـت و صنعت بـود داخـل خيمه در فـرودگاه پارس آبـاد مغان 
پذیرایـی می کردنـد. بـدون ایـن کـه مـن به وزیـر بگویم که یـک چنيـن کاری کردم. گفتـم هر چـه باداباد. 
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ایـن چيـزی نبـود کـه به وزیر بگویـم. هواپيما که در فـرودگاه متوقف شـد و آمدند دم چادر. گفتـم بفرمائيد 
صبحانـه. همـه رفتيـم صبحانـه را خوردیـم و آمدیـم بيـرون، وزیـر از همایون فر پرسـيده بود که کـی برنامه 
صبحانـه را دسـتور داده، گفتـه بـود کـه آقای فتوحی دسـتور داده. گفت بسـيار عالـی بود. بسـيار عالی بود.

نوروزی: پس وزیر و معاون وزیر هم بودند در معيت هيأت بازدیدکننده.
فتوحـی: وزیـر بـود و همایون فـر بـود و آقای قواميـان بود، معاون کشـت و صنعـت، و من بـودم و آقای 
کاظـم فـلاح رسـتگار هـم بود کـه نمی دانم به چه مناسـبت ایشـان هم آمده بـود. نمایندگان دو کميسـيون 
کشـاورزی و بودجـه و فکـر می کنـم که دکتـر ریاضی، رئيس مجلس هـم بود. وقتی که رسـيدیم وزارت خانه 
دوشـنبه بعـد نوبـت کميسـيون بود. دوشـنبه آقای وزیـر رفتند در کميسـيون بودجـه حضور پيـدا کردند و 
بودجـه کشـت و صنعت هـا تصویب شـد. بلافاصله وقتـی برگشـت وزارت خانـه تقدیرنامه را نوشـت. روحانی 
از رده مدیـرکل بـه پایيـن کسـی را معمـولاً تقدیـر نمی کـرد و بـه نـدرت تقدیـر می کـرد چـون تقدیرنامـه 
روحانـی خيلـی بـزرگ بـود، خيلـی بـزرگ بـود. از مـن تشـکر کردنـد و گذشـت ایـن قضيـه. یک بـار دیگر 
بـاز آقـای همایون فـر مـن را صـدا زدنـد و گفتنـد کـه وزیر سـردماغ نيسـت، سـرحال نيسـت. گفتـم چرا ؟ 
گفـت مجلسـی ها بـا وزیـر خـوب نيسـتند. وقتی مـی رود مجلس یک خـرده بـی احترامی می کننـد و خوب 
نيسـتند. گفتـم آقـای همایون فـر ایـن کار متولـی نـدارد. گفتـم ببيـن یـک نامـه را یـک نماینـده یـا یـک 
سـناتور می نویسـد بـه وزارت خانـه. یـک معـاون، اول می خواهـد بـرای خودش حسـاب بـاز کند آن جـا. بله 
چشـم می گویـد و کارش را هـم درسـت انجـام نمی دهـد و آن نماینـده هـم ناراحـت می شـود. آن نماینـده 
درخواسـتی می کنـد. درخواسـتش در وزارت خانـه گـم می شـود. آن هـم عصبانـی می شـود و عصبانيتش را 
سـر وزیـر در مـی آورد. آن نماینده خواسـته ای دارد که فلان جا ملخ آمده شـما بکوشـيد فـوری. این نامه ده 
روز بعـد جـواب داده می شـود، گنـدم از بيـن رفتـه. به آقای وزیـر بگویيد تا زمانـی که متولی بـرای برقراری 
روابـط بيـن وزارت خانـه و مجلسـين تعييـن نکنـد همين آش اسـت و همين کاسـه. بـاز رفت پيـش وزیر و 
گفـت بـرای خـود آقـای فتوحـی حکـم صـادر کنيـد. بـاز برای مـن حکـم صـادر کردند کـه آقا رابطـه بين 
وزارت کشـاورزی و مجلسـين و هيـأت دولـت به عهده آقای فتوحی اسـت. تلفن شـماره فلان هـم برای این 
کار اختصـاص داده شـده اسـت. بـه کليـه معاونيـن هـم ابلاغ کردند کـه هيـچ معاونی مسـتقيما حق جواب 
دادن بـه آنهـا را نـداردو تمام ایـن مکاتبات باید از کانال آقای فتوحی در وزارت خانه انجام بشـود. مسـئوليت 
بسـيار سـنگينی بـود. مـن هم راه افتـادم تو مجلس سـنا، مجلس شـورای ملـی. بيش تر در مجلس شـورای 
ملـی. آقایـان خواسـته هایی داشـتند می گفتنـد فلان جـا چاه لازم اسـت، آن جا سـم می خواهـد، آن جا بذر 
می خواهـد. مـن نامـه می نوشـتم بـه معـاون و می گفتـم آقای وزیـر خودتـان نامـه اول را امضا کنيـد که آقا 
ظـرف سـه روز جـواب بـه آقـای فتوحی داده بشـود.ظرف سـه روز معاون یا هر دسـتگاهی که بـه آن مربوط 
می شـد جـواب را تهيـه می کـرد و مـن جـواب آن نماینـده را تصحيـح می کـردم و خـودم می رفتـم مجلس 
و می گفتـم ایـن جـواب حضرت عالـی. آن هـم می خوانـد و تشـکر می کـرد. بـه ایـن ترتيـب، با این ها آشـنا 
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شـدم و بعـد شـروع کـردم بـه تبليـغ کـردن بـرای کار وزارت خانـه و به خصـوص وزیـر و این که وزیـر مدبر 
اسـت و وزیـر پختـه اسـت و وزیر دسـتور فرمودند. بعضی هـا را که می دیدم هنوز قانع نشـدند بـه آقای وزیر 
می گفتـم کـه این هـا بـا یـک نهاری کـه بخورنـد همه چيزشـان عوض می شـود. ایـن را اگر امروز مـا دعوت 
بکنيـم بـه نهـار وزارت خانـه بـوق و کرنـا می کنـد در حـوزه انتخابيـه خودش کـه من دوشـنبه نهار بـا وزیر 
کشـاورزی هسـتم. ایـن چـه ضـرری دارد که ما انجـام بدهيم. گفـت دعوت کن. همـه را دعوت کـن. هر جا 
 کـه می دیـدم یـک نماینـده ای سـرحال نيسـت، مراجعـه می کـردم و می گفتـم آقا ذکـر خيـر حضرت عالی

شـد، آقـای وزیـر خيلـی علاقه منـد بودنـد کـه نهـاری را بـا حضرت عالـی در وزارت خانـه صـرف بکننـد. در 
تاریـخ فـلان اگـر شـما موافق هسـتيد نهار را در طبقـه 19 آقای وزیر در وزارت خانه در خدمت شـما باشـند. 
می آمدنـد نهـار را می خوردنـد و می رفتنـد و بعـد این هـا می شـدند مُبَلـّغ وزیـر. هر چـه که وزیـر می گفت. 
دفعتـا همـه چيـز عـوض شـد. یعنی وزیر شـده بـود محبـوب همـه نماینـدگان. رابطـه خيلی خـوب. لوایح 
زود تصویـب می شـد، خيلـی خـوب بـر می گشـت. هر وقـت وزیر می رفـت دورش جمـع می شـدند. وزیر به 
همایون فـر گفـت کـه آقـا ایـن خيلـی کار خوبـی کرد. یـک تقدیـر برایـش بنویسـيد. تقدیـر دوم را این جا 
بـرای مـن نوشـتند که چـون رابطـه وزارت را بـا پارلمان به طور احسـن برقرار کردید، بدین وسـيله از شـما 

تقدیـر می شـود. البتـه بعد از انقـلاب هم مـن تقدیرهای زیـادی دارم. 

تعجیل در اشغال کاخ کشاورزی

نـوروزی: اشـاره ای کردیـد بـه ایـن کـه شـما در طبقـه هجـده وزارت کشـاورزی و در حالـی کـه هنوز 
آسانسـورها راه نيفتـاده بـود، کار می کردیـد. چه لزومی داشـت که به سـرعت کارکنان وزارت کشـاورزی در 

سـاختمان نيمـه کاره یـا تکميل نشـده اسـکان بدهند.
فتوحـی: وقتـی کـه سـفت کاری ایـن سـاختمان تمـام شـد و سـفارش هالينگ و ميـز و صندلـی و به 

اصطـلاح فرنيچـر1 را داده بودنـد، آقـای پهلبـد وزیـر جهانگـردی بودند. 
نوروزی: مهرداد پهلبد وزیر اطلااعات و جهانگردی

فتوحـی: آن یـک اسـم دیگـری داشـت. سـازمان جلـب سـياحان فکـر می کنـم بـود. آقـای پهلبـد هم 
وصلـت کـرده بودنـد بـا خانـدان پهلوی 

نوروزی: با فاطمه پهلوی وصلت کرده بود.
فتوحـی: بلـه. زور ایشـان نسـبتا زیـاد بـود و ایشـان دنبال ایـن بودند کـه ایـن را بگيرند برای سـازمان 
ایرانگـردی و جهانگـردی. روحانـی از ایـن عمـل خيلی عصبانی شـده بود و مـی رود به شـاه مراجعه می کند، 
می گوید که مگر بد اسـت که وزارت کشـاورزی سـاختمان شـيک و لوکسـی داشـته باشـد. این سـاختمان 
از سـال 1341 یـا 42 کلنگـش زده شـده بـود و مـا سـال ها خـون دل خوردیـم و خـاک خوردیـم کـه ایـن 

1. Furniture
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سـاختمان سـاخته بشـود و چـه دليـل دارد که حالا بدهيم به سـازمان جلب سـياحان. شـاه نظـر روحانی را 
می پذیـرد. و می گویـد کـه در مالکيـت وزارت کشـاورزی باشـد. یـک بار دیگـر هم صحبت این شـد که حالا 
نمی دانـم پهلبـد ایـن را مطـرح بـود یـا فـرد دیگـر که ایـن برای هتل مناسـب اسـت و ایـران کمبـود هتل 
دارد و ایـن هـم جـای خوبـی اسـت کـه هتـل بشـود کـه باز بـا هميـن جـواب رد روحانـی مواجه می شـود. 
مـن فکـر می کنـم کـه به نخسـت وزیـر، هویدا هم مراجعه شـد و آن هـم گفته بود کـه نه در اختيـار وزارت 
کشـاورزی باقـی بمانـد و ایـن هـم رد شـد. عجلـه روحانی برای اشـغال ایـن سـاختمان این مسـائل بود که 
ایـن را از وزارت کشـاورزی نگيرنـد. مـن یـادم می آیـد کـه همـان طـور کـه قبل عـرض کردم هجـده طبقه 
را بـا پلـه می رفتـم بـالا. یـک آسانسـور فقـط راه افتـاده بود که یـا آن وزیـر و معاونيـن بـا آن می رفتند بالا، 
بقيـه مثـلًا مـا مدیرکل هـا و بقيـه پيـاده می آمدیم تـا تدریجا آسانسـورها راه افتاد. اشـغال کردنـش بيش تر 
بـه خاطـر ایـن بـود. هنـوز کامل هم نشـده بـود. تلفن هـا هنـوز راه نيفتاده بـود. ولی بـه هر حال، بـوی غذا 

را راه انداختـه بودنـد در آن جـا، از تـرس ایـن که این جـا را نگيرند. 

حفظ کاخ کشاورزی در سال های بعد از انقلاب

فتوحـی: البتـه ایـن را هـم در ایـن جا اضافـه بکنم کـه در شـورای انقلاب که مـا بودیم در کميسـيون 
شـماره دو مطـرح شـد کـه ایـن سـاختمان را بـه مرحوم که چی بود اسم شـان مسـئول سـازمان بهزیسـتی 

بودنـد کـه الان خيابـان بهزیسـتی بـه نام ایشـان اسـت در مقابل پارک شـهر
نوروزی: فياض بخش.

فتوحی: آقای فياض بخش. ایشان گفته بودند که این را بدهند به ما که در اختيار معلولين قرار بدهيم. 
نوروزی: این موضوع مربوط به بعد از انقلاب است.

فتوحـی: بلـه، مربـوط به بعـد از انقلاب اسـت. آقای دکتر شـيبانی، وزیر کشـاورزی هم اتفاقاً در جلسـه 
بودنـد و مرحـوم بـازگان گفـت کـه یـک چنيـن پيشـنهادی شـده. من قبـل از ایـن کـه وارد بحث بشـوند، 
پيش دسـتی کردم و گفتم که آقای بازرگان الان هم دسـت معلولين اسـت. شـما فکر نکنيد که ما آن جا کيِف 
 می کنيـم. آن جـا هـوا ندارد. معلولين هـوا می خواهند، جایی می خواهند که زیبایی داشـته باشـد، گل و گياه

داشـته باشـد، اکسـيژن داشته باشد. یک سـاختمان بيسـت و سـه، چهار طبقه ای که پنجره ندارد، مصنوعی 
بـه آن هـوا داده می شـود، بـه چـه درد معلوليـن می خـورد. الان مـا خودمـان هـم معلـول هسـتيم. این چه 
فرمایشـی اسـت. مرحـوم بـازرگان گفـت کـه آقا حرف درسـتی زد. حـرف درسـتی زد. موضوع اصـلًا منتفی 

اسـت. این هميشـه طـرح بود تـا بالاخره هـم از وزارت کشـاورزی گرفتند. 
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بی نظیر بودن انفورماتیک کاخ شیشه ای

نوروزی: می خواستم بپرسم ساختمان افتتاح رسمی هم شد؟
فتوحـی: نـه خير نشـد. افتتاح رسـمی نشـد. وقتی که انفورماتيکش کامل شـد و مجسـمه شـاه هم نصب 

شـد، شـاه آمـد انفورماتيکـش را در حقيقت افتتـاح کرد. انفورماتيکـش آن موقع بی نظير بـود در ایران. 
نوروزی: انفورماتيک در کدام طبقه بود؟

فتوحـی: در طبقـه اول بـود. در طبقـه اول انفورماتيک را کار گذاشـتند و بخشـی هم در هـم کف بود و 
آن موقـع هيـچ وزارت خانه ای یک چنين سيسـتم انفورماتيکی نداشـت. 

نوروزی: و برای افتتاح آن شاه آمد.
فتوحـی: شـاه آمد. شـاه آمد انفورماتيـک را افتتاح کرد و در حقيقت وزارت کشـاورزی را آن موقع شـاه 

بازدیـد کـرد و دیگر حرفی بعد از آن در مورد وزارت کشـاورزی نشـد. 

استقرار مجسمه زن و مرد کشاورز در محوطه وزارت کشاورزی

نوروزی: ظاهراً دو تا مجسمه زن و مرد روستایی هم در حيات وزارت خانه بود. درست است؟
فتوحی: بله، آن مجسـمه زن و مرد کشـاورز در بيرون، به اصطلاح در سـرای وزارت خانه روی پارکينگ 
 نصب بود و داشـتند گياهی را آب می دادند. بعد از انقلاب گفتند این زن بی حجاب اسـت و فشـار آوردند و

اول آمدند روسـری سـر این زن کردند. مجسـمه سـازی آمد و روسـری سـر این زن کرد. بعدش هم گفتند 
کـه این مناسـبتی با کشـاورزی نـدارد، کندند بردنـد به پارک لاله آن قسـمت موزه هنرهـای معاصر. 

ساماندهی به مبارزه با قاچاق خاویار

فتوحـی: بـه هـر حال عـرض کردم که مـن مدیرکل حقوقی در شـيلات ایران شـدم و آن جا مسـئوليت 
مبـارزه بـا قاچـاق خاویـار را بـه من سـپردند. خاویار هـرز می رفت. هر کسـی پایـش را تو دریا می گذاشـت، 
چهـار تـا ماهـی خاویـاری را می گرفـت و بعـد این هـا را عمـل آوری می کـرد و در قوطـی می کردنـد و بـه 
خارجی هـا می فروختنـد. خاویـار فاسـد را می دادنـد بـه خارجی هـا و خارجی هـا بدبيـن شـده بودنـد بـه 
خاویـار ایـران. مـن خيلـی کارهـای بزرگی برای ایـن کار انجـام دادم. نمی دانم لازم اسـت گفته بشـود یا نه. 

نوروزی: خواهش می کنم. بفرمائيد. 
فتوحـی: خلاصـه اش این اسـت کـه قانونی مبـارزه با قاچـاق خاویـار را همان زمـان من نوشـته بودم با 
کمـک آقـای عـدل. عـدل یـک وقتی معـاون پارلمانـی وزارت کشـاورزی بود. با کمک ایشـان نوشـته بودم و 
بـرده بـودم مجلـس شـورای ملی و مجلس سـنا و تصویبش را هـم گرفته بـودم. آن قانون را بـه عنوان بيس 
مـن در اختيـار داشـتم و مطابـق آن قانـون عمل می کردم. ولی کسـی خاویار را نمی شـناخت و نمی دانسـت 
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کـه خاویـار در انحصـار دولت اسـت و هر کسـی که بفروشـد یا جمـع آوری بکند یـا حمل و نقلـش را انجام 
بدهـد، ایـن قاچاقچـی محسـوب می شـود. یک جلسـه ای در جزیره آشـوراده و یک جلسـه در بابلسـر و یک 
جلسـه در شـيلات انزلـی تشـکيل دادم مرکـب از امـام جمعه هـای ایـن شهرسـتان هـا، رؤسـای انتظامی، و 
فرمانـده هـان گروهان هـا یـا گردان هـا یـا پاسـگاه های گلوگاه های اسـتان و قضات دادگسـتری. نوشـتيم به 
ایـن هـا. اول بـه آقای ميرحسـين موسـوی نوشـتيم کـه آن زمان نخسـت وزیـر بودند. نوشـتيم کـه ما یک 
چنيـن برنامـه ای داریـم. نامـه بـا امضـای آقـای دکتـر زالـی کـه وزیر بودنـد. نامـه نوشـتيم و موضـوع را به 
جریان انداختيـم و مـن رفتـم و در ایـن سـه جا سـخنرانی کـردم و گفتم که خاویار این اسـت، ارزشـش این 
اسـت و ميـراث مـا اسـت، اگـر سـهل انـگاری بکنيـم از بين خواهـد رفت. خارج از کشـور تـو سـرِ خاویار ما 
خـرده، بـرای ایـن کـه خاویـار عمل آوری شـده شـيلات بـا خاویـار قاچـاق قاطی شـده، گاهی هـم مخلوط 
می کننـد و می فروشـند و از ایـن صحبـت هـا. و در آن قانـون مـا پيـش بينی هم کـرده بودیم که هر کسـی 
 که کشـفياتی داشـته باشـد می تواند حق الکشـف هم بگيرد و در نتيجه حق الکشـف هم برایشـان گفتيم و
 در آن جـا بـود کـه خاویار زنده شـد. همه دنبـال این بودند که جلو قاچـاق را بگيرند. خب البته حق الکشـف

هم بلافاصله من دستور می دادم که حق الکشف شان داده بشود. 

اشتغال در دیوان داوری لاهه 

 فتوحـی: آخریـن کار مـن دفتر دیوان داوری لاهه بـود. به عنوان نماینده تام الاختيار جمهوری اسـلامی
رفتـم بـه دیـوان داوری لاهه و سِـتِلمِنت کـردم، قـراردادی را تنظيم کردم بـا آن ها به نفع دولت و برگشـتم 
آمـدم. بعـد هـم دیگـر همين باعث شـد بعضی ها یک قدری من را در فشـار گذاشـتند و گوشـمال دادند که 
مـا این هـا را گـروگان گرفتيـم در ایـن جـا، ولی تـو رفتی آن جا و بـا آن ها نشسـتی و دسـت دادی و قرارداد 
امضـاء کـردی. ایـن ماجـرا گذشـت و دلسـرد شـدم و گفتـم دیگـر در دسـتگاه دولتـی کار نمی کنـم. البتـه 
بعـدش هـم بـاز بـا مـن همـکاری داشـتند. چند تـا کار بـزرگ دیگر هـم من انجـام دادم بـرای دولـت. مثلًا 
صنـدوق پنبـه ایـران را من تأسـيس کردم. شـرکت دارو دام را من تأسـيس کردم. کنسرسـيوم صيد صنعتی 
ایـران را مـن تأسـيس کـردم. چنـد تا شـرکت دیگـر هم بـود و بعد مورد مشـورت هـم قـرار می گرفتم. چه 
در وزارت خانـه و چـه در آن جـا و در نهایـت ایـن کـه پنـاه بـردم بـه دفتـر خـودم و کار می کـردم. البتـه در 
مهندسـين مشـاور یکـم هـم کـه تقریبـاًً بنيان گـذارش خـودم بـودم، کار می کـردم. یـک شـش سـالی هم 
آن جـا کار کـردم، بازنشسـته شـدم. یک شـش سـالی هـم در بخش دولتی کـه البتـه همزمان با هـم بودند. 
کار مـن شـده بـود مشـاور در شـرکت ها و تأسـيس شـرکت ها و رشـته ای را کـه انتخـاب کـردم در حقـوق 
قانـون کشـاورز بـود. بـرای ایـن که قانون تجـارت به کارمـن می خورد، چـون تحصيلات حقوق نداشـتم ولی 
فـرا گرفتـه بـودم حقـوق را در آن جـا نيازی نبـود که تحصيـلات حقوق هم داشـته باشـم. بنابراین، تخصص 

مـن الان و آن موقـع در مـورد شـرکت ها بـود و روی شـرکت ها کار می کـردم. 
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اشتغال در اداره سپاه ترویج و آبادانی

نـوروزی: ایـن طـور کـه مـن متوجـه شـدم شـما در سـال 1345 و زمـان دکتـر راثـی تشـریف آوردید 
ترویـج و در قسـمت سـپاه ترویـج و مشـغول بـه کار شـدید. به واحـدی که متولی سـپاه ترویـج و آبادانی در 

سـازمان ترویـج کشـاورزی چـه می گفتنـد. قسـمت بـود، اداره بود، چـی بود؟ 
فتوحی: اداره بود. 

نوروزی: مسئولش کی بود؟ 
فتوحی: آقای جعفری بود. سرگرد جعفری بود. 

نوروزی: می خواستم بپرسم ایشان از ژاندارمری مأمور شده بود آن جا؟

انتقال چند افسر به وزارت کشاورزی

فتوحـی: نـه ایشـان افسـر لجسـتيکی ارتـش بودنـد. می دانيـد که چنـد نفـر نظامـی آمدند بـه وزارت 
کشـاورزی. تيمسـار ریاحـی که شـد وزیر کشـاورزی چنـد نفر را بـا خودشـان آوردند. سـرهنگ محمودزاده 
را بـا خودشـان آوردنـد، سـرگرد روح ا... جعفـری را بـا خودشـان آوردنـد و این هـا مأمـور شـدند کـه ایـن 
جنگل هـای راه تهـران کـرج را ایجـاد کردنـد. مأمور آن جا شـدند هم آقـای جعفری و هم آقـای محمودزاده. 
بعـد آقـای جعفـری بـه جهت ایـن که برادرشـان یک وقتی رئيس سـاواک بودند دیگر، ایشـان شـدند رئيس 
سـپاه ترویـج و آبادانـی و الحـق بسـيار خـوب اداره می کردنـد. بعـد از ایـن که آقـای جعفـری وکيل مجلس 
شـدند از بهـار همـدان1، آقـای فتوره چـی رئيـس سـپاه شـدند. آقـای فتوره چـی هم معـاون ایشـان بودند و 

مـن هـم آن چنـد تـا کار را در سـپاه انجـام مـی دادم تا زمانـی که در سـپاه بودم. 

پوشش غیر نظامی مسئول سپاه ترویج در محل سازمان ترویج

نـوروزی: شـما و بقيـه کارکنـان در سـازمان ترویـج کشـاورزی غيرنظامـی بودید. می خواسـتم بپرسـم 
نظامـی بـودن مسـئول سـپاه ترویـج و آبادانی وصلـه ناجوری نبود یا احسـاس بدی نداشـتيد نسـبت به این 

کـه او نظامـی اسـت و ماها غيرنظامی هسـتيم؟
فتوحـی: ببينيـد سـپاهی ها در روسـتاها هسـتند و یک کسـی می خواهـد بـرود از این ها بازدیـد بکند. 
خـب، رده نظامـی بهتـر می توانـد، چـون لبـاس نظامـی بـه تـن دارد، چـون تابـع یـک شـرایط و قوانيـن 
و مقـررات نظامـی اسـت. مـن کـه شـخصی بـودم، چـه طـور می توانسـتم بـروم آن جـا امـر و نهـی بکنـم، 
بازدیـد بکنـم یـا ایـراد بگيـرم. آن ضوابـط نظامـی کـه بایـد اداره بکنـد، بایسـتی نظامـی باشـد یا سـازمان 
آمـوزش درسـت اسـت کـه زیر نظر سـرهنگ وحدت بـود و مال ارتـش بود، ولی رئيس سـپاه در آموزشـگاه 

1. روح ا... جعفری در دوره 23 مجلس شورای ملی که از سال 1350 تا 1354 دایر بود به عنوان نماینده بهار وارد مجلس شورای ملی شد.
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 دخالـت داشـت. کادرش را تأميـن می کـرد، هزینـه اش را تأميـن می کـرد و ایـن بایـد حتماً نظامـی می بود.
گـو ایـن کـه بعداً آقای فتوره چی شـدند مسـئول سـپاه و بعـد از آقای جعفری. ولـی، در آن جـو داغ این که 
سـپاه ترویـج و آبادانـی یکـی از ارکان انقـلاب شـاه و مـردم بـود و اهميت ویژه ای داشـت، خب یـک نظامی 
می توانسـت بهتـر رسـيدگی کنـد. امـا، آقای جعفـری وقتی که بـه وزارت کشـاورزی منتقل شـدند از لباس 

نظامـی گـری بيـرون آمدند. فقـط در بازدید هـا بود که لبـاس نظامی می پوشـيدند. 
نوروزی: یعنی در سازمان ترویج لباس نظامی به تن نداشتند.

فتوحـی: بلـه. لبـاس نظامـی نمی پوشـيدند و رئيـس اداره بودنـد و بعـد از ایشـان کـه رفتنـد آقـای 
فتوره چـی هـم کـه شـخصی بودنـد و هـم تيـپ خـود ما بودنـد کـه در کرمانشـاه هم خدمـت کـرده بودند.  

آموزش سپاهیان ترویج و آبادانی در مرکز آموزش کشاورز کرج

نوروزی: مرکز آموزش سپاهيان ترویج و آبادانی در کجا بود؟
فتوحی: مرکز آموزش کشاورزی کرج.

نوروزی: از اول هم آن جا بود؟
فتوحی: از اول همان جا بود.

نـوروزی: پـس ایـن طور نبود که سـپاهيان دوره هـای اول در جای دیگـری آموزش ببيننـد و بعد مرکز 
آمـوزش آن ها بـه مرکز کرج منتقل بشـود؟ 

فتوحـی: نـه خيـر از اول در مرکـز آمـوزش کشـاورزی کـرج بود. هـم آمـوزش نظامی را آن جـا آموزش 
می دیدنـد و هم آمـوزش کشـاورزی را. 

نوروزی: آموزش سپاهيان ترویج و آبادانی ظاهرا شش ماه بود. 
فتوحی: بله شش ماه بود.

نـوروزی: می خواسـتم بپرسـم مرکـز آمـوزش سـپاهيان ترویـج و آبادانی کارکـرد دیگری هم نداشـت؟ 
مثـلًا دانش آمـوز هم داشـته باشـد.

فتوحـی: نـه دیگر دانش آمـوز نگرفت. در حقيقت کادر آموزشـی مرکـز آموزش در خدمـت ترویج بودند 
چـون آن جـا متعلـق به ترویج بود، همه اسـتادهای سـپاه بودند و هر کدام مسـئوليتی در سـپاه داشـتند.  

نقد به آموزش  سپاهیان ترویج و آبادانی

نوروزی: به نظر جناب عالی چه نقدها و ایرادهایی به سپاه ترویج و آبادانی وارد بود.
فتوحـی: اوليـن نقـد آمـوزش آن هـا بـود. آموزشـی کـه بـه سـپاه ترویـج و آبادانـی می دادنـد بـرای 
دیپلمه هـای کشـاورزی و مهندسـين کشـاورزی کافـی بـود، ولـی بـرای بقيـه رشـته ها کافـی نبـود. مـا چه 
انتظـاری داشـتيم کـه جوانـی که در خيابـان ولی عصر بزرگ شـده و رفته و فرض کنيد یک ليسـانس تاریخ 
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یـا جغرافـی گرفتـه یـا رفتـه دیپلم طبيعـی یا ادبـی گرفته ما چـه انتظـاری از این می توانيم داشـته باشـيم 
کـه در مـدت شـش ماه آمـوزش که عمـده اش هم آموزش هـای نظامی اسـت، بتواند کشـاورزی یـاد بگيرد، 
دامپـروری یـاد بگيـرد و چندین رشـته مختلـف دیگر که آن جـا آموزش می دیدنـد، یاد بگيـرد و بعد اعتماد 
بـه نفـس پيـدا بکنـد و بـرود و این هـا را پيـاده بکند. متأسـفانه آمـوزش کشـاورزی ضعيف بـود. این ها حق 

بـود کـه می آمدنـد در وهلـه اول فارغ التحصيـلان کشـاورزی را می گرفتنـد. 
نـوروزی: قانـون چـی می گفـت. قانـون اجـازه مـی داد کـه فارغ التحصيـلان غير کشـاورزی هـم جذب 

سـپاه ترویـج و آبادانی بشـوند؟ 
فتوحـی: بلـه بلـه، قانـون اجـازه مـی داد. قانـون می گفـت کـه ليسانسـيه ها و دیپلمه هایـی کـه مـورد 
نيـاز سـپاه دانـش اسـت، می رود سـپاه دانـش. آن هایی که بهداشـتی هسـتند به سـپاه بهداشـت می روند و 
آن هایـی کـه فنی و کشـاورزی هسـتند، بيایند به وزارت کشـاورزی و سـپاه ترویـج و آبادانـی و بعد آن هایی 
کـه راهسـازی و فنـی هسـتند، تقسـيم می شـوند بـه وزارت مسـکن شهرسـازی، مـا این هـا را می دادیـم به 
وزارت مسـکن و شهرسـازی و ليسانسـيه ها و دیپلمه هـای کشـاورزی و بقيـه دیپلمه هـا می ماندند در سـپاه 

ترویـج و آبادانـی و مـا این هـا را می فرسـتادیم به روسـتاها. 

سرنوشت سپاهیان اعزامی به وزارت آبادانی و مسکن

نـوروزی: آن دسـته از سـپاهيان ترویـج و آبادانی کـه به وزارت ابادانی و مسـکن می رفتند را شـما دیگر 
کاری نداشتيد؟

فتوحـی: کارت هـای پایـان خدمت شـان پيـش مـا می آمد، بعـد تخلفاتشـان را هـم از ما می پرسـيدند. 
چـون تخلفـات هـم بـا مـا بـود و یـک خـرده مـن انجـام مـی دادم. عـرض کنم کـه در مـورد مسـائل فنی و 
قانونـی هـم بـا مـا در ارتبـاط بودنـد. مثـلًا کِی خدمت شـان تمـام می شـود، اگر غيبـت بکند چـه وضعيتی 
دارنـد و چـه جـوری سـپاهی ممتـاز بشـوند، این هـا را هـم با مـا در ارتبـاط بودنـد. ولـی، از لحـاظ نظارت، 
مدیریـت، رسـيدگی و این هـا کلا بـا وزارت آبادانـی و مسـکن بـود، امـا رئيـس سـپاه آقـای جعفـری وقتـی 
می رفتنـد بازدیـد می کردنـد، از همـه سـپاهی ها بازدیـد می کردنـد، چـه آن هایـی کـه در اختيـار آبادانـی 

مسـکن بودنـد، چـه آن هایـی کـه در وزارت کشـاورزی و در سـپاه ترویـج بودند.   

عدم کفایت آموزش کشاورزی به تحصیل کردگان غیر کشاورزی

نوروزی: دیگر چه نقدی دارید به سپاه ترویج و آبادانی؟
فتوحـی: بـه نظـر من در وهلـه اول بایـد از ليسانسـه ها و دیپلمه هـای کشـاورزی اسـتفاده می کردند و 
بعـد در آمـوزش این هـا بایـد لااقـل کلاس هایشـان را جـدا می کردنـد. یعنـی بـرای آن هایی که کشـاورزی 
هسـتند بعضـی دروس را کم تـر می گذاشـتند. مثـلًا دیپلمـه کشـاورزی می دانـد کـه گنـدم را چـه طـور 
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می کارنـد، می دانـد کـه سـبزی کاری چـه طـور اسـت. بـرای آن کسـی کـه دیپلمـه غيرکشـاورزی اسـت 
بایـد زمـان بيش تـری می گذاشـتند و یـک مقـداری این هـا را می بردنـد در مزرعـه و کار عملـی بهشـان یاد 
می دادنـد کـه این هـا آن چـه کـه مورد نياز روسـتا بـود را می توانسـتند انجام بدهنـد. این آمـوزش، آموزش 
درسـتی نبـود. مـن خـودم برنامه های آموزشـی را تنظيـم می کردم و مـی دادم، اسـتاد را می گفتـم می آمد، 
ولـی ماهيـت و محتـوای برنامه آموزشـی کار مـن نبود. کار آن گروهـی بود که برنامه ریـزی می کردند و خود 
مرکـز آمـوزش هسـته مـادر و مرکـزی بـود کـه با کمـک کارشـناس ها ایـن برنامه هـا را طراحـی می کردند. 
ایـن آموزش هـا کافـی نبـود. آموزش هـای نظامی شـان کافـی بـود، ولـی ایـن آموزش هـا کافـی نبـود. بـه 
هميـن دليـل وقتـی این هـا روسـتا می رفتند، مـن وقتی می رفتـم بازدیـد می کـردم، می دیـدم دیپلمه های 
کشـاورزی کار کردنـد در آن جـا. ولی بقيه نه. نمی توانسـتند، چيزی نمی دانسـتند و عاطـل و باطل در آن جا 
بودنـد. بنابرایـن، اوليـن مـورد در سـپاه ترویـج و آبادانی این بود کـه آموزششـان کافی نبود وآموزششـان را 
تخصصـی بایـد می کردنـد و آمـوزش کافـی می داشـتند. ایـن اولين مـوردی بود کـه در آن جا وجود داشـت. 

فقدان اعتماد به نفس جهت کار در روستاها

فتوحـی: وقتـی کـه این هـا اعزام می شـدند به روسـتاها بایـد ما می دانسـتيم کـه توقع این کـه به طور 
خـودکار این هـا بتواننـد بـه کشـاورزها آمـوزش بدهنـد، بـی مورد اسـت. این هـا اعتماد بـه نفـس را ندارند.  
ليسانسـيه ها معمـولاً افسـر می شـدند و سرپرسـتی دیپلمه هـا را انجـام می دانـد. یـک مـوردش ایـن بود که 
بـرای این هـا خيلـی زود بـود کـه در فـرض کنيـد در بلوچسـتان در دهات بروند مسـتقر بشـوند و بـه مردم 
چيـزی را یـاد بدهنـد. یک قـدری زود بـود. این ها نمی توانسـتند. این ها بچه های شـهری بودنـد. اکثرا تنبل 
هایشـان بچه هـای تهـران بودنـد که درس نمی خواندند و ته ليسـت بودند و به بلوچسـتان واگـذار می کردند. 
این هـا نمی توانسـتند برونـد آن جـا کار بکننـد و عاطـل و باطـل بودنـد. بنابرایـن، مـردم نمی توانسـتند زیاد 
خوشـبين نسـبت بـه کار سـپاه باشـند. امـا، دیپلمه هـای کشـاورزی در همـه جـا می توانسـتند کار بکننـد. 
بنابراین، پراکنش این ها بدون در نظر گرفتن دانشـی که دارند در سـطح روسـتاهای کشـور سـنجيده نبود. 

بایسـتی دقيقاً حسـاب می شـد که چه جوری تقسـيم بشـوند. 

فقدان نظارت بر سپاهیان ترویج و آبادانی

فتوحـی: نظـارت بـر سـپاه ترویـج و آبادانی کم بـود. افسـرها آن دقتی که بایـد می کردنـد، نمی کردند. 
چـون خـود افسـر هم می خواسـت غيبـت بکنـد. وقتی افسـر غيبـت می کـرد، دیپلمـه اش آن گروهبانه هم 
غيبـت می کـرد. خيلـی جاهـا بـود کـه افسـر نمی توانسـت بـرود بازدیـد بکنـد و آن یک مـاه یک مـاه نبود 

اصـلًا. آن گروهبانـه یـک مـاه یک ماه نبـود آن جا کـه کار انجـام بدهد. 
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اغراق و دروغ پردازی در تکمیل فرم های ارزیابی

فتوحـی: مـورد دیگـر ایـن بـود کـه این هـا فرم هایـی را بایـد پـر می کردنـد، می آمـد و یـک عـده ای 
نشسـته بودنـد و ایـن فرم هـا را ارزیابـی می کردنـد و بـه این هـا نمـره می دادنـد کـه سـپاهيان ممتـاز از 
ميانشـان انتخـاب بشـود. در آن فرم هـا هفتـاد هشـتاد درصـد دروغ می نوشـتند و ایـن کار خيلی بـدی بود. 
مـن معتقـدم کـه اگر قرار باشـد فرم دروغ بنویسـند، بهتر اسـت که ننویسـند اصلًا. اصلًا ننویسـند و ناظرین 
بایـد بيش تـر می بودنـد. آن هـا می رفتنـد خودشـان بازدیـد می کردنـد، ایـن اگـر می گفـت کـه مـن یـک 
مزرعـه سـبزی کاری درسـت کـردم، ناظریـن می رفتنـد، می دیدنـد. می دیدنـد و بـه آن نمـره می دادنـد. یا 
اگـر می گفـت ایـن قـدر گوسـفند را اخته کـردم، می رفـت و مراجعه می کـرد به گلـه بان ها و می دیـد واقعا 
ایـن کار شـده یـا نشـده. آن سـپاهيانی که ممتـاز می شـدند سـپاهيانی بودند که بهتـر دروغ نوشـته بودند. 

نوروزی: در آن فرم ها.
فتوحـی: بلـه. البتـه نـه همـه. خيلی ها هـم بودند که واقعـا کار کـرده بودند. ما داشـتيم افسـری که در 
یـک روسـتایی گاز متـان توليـد کـرده بـود و جند تا آشـپزخانه را با تپاله گاو روشـن کرده بـود. خوب این ها 
هـم بودنـد. این هـا هـم کار می کردنـد. یا مـا دیپلمه هایی داشـتيم که حقيقتا باغ درسـت کـرده بودند و کار 
می کردنـد. خيلی هـا هـم متأسـفانه فرم هـا را می نوشـتند و می دادنـد و فرم هـا هم بررسـی می شـد و پوئن 

داده می شـد و ممتـاز می شـدند. حـالا آن بـه هر حـال باز هم مسـئله زیاد مهمـی نبود. 

فرار و غیبت در سپاهیان ترویج و آبادانی

فتوحـی: فـرار و غيبـت در سـپاه ترویـج و آبادانـی خيلـی زیـاد بود. بـه خصوص بـرای مناطـق محروم. 
یعنـی مناطـق دوردسـت که افسـرها نمی توانسـتند بروند، خـوب کنترل بکنند. شـاید اتومبيل هـم به اندازه 

کافـی نبـود کـه همه افسـرها بتواننـد برونـد از این ها بازدیـد بکنند. 

فقدان حضور اساتید در عرصه های میدانی سپاهیان ترویج و آبادانی

فتوحـی: از نـکات دیگـری کـه می توانـم عـرض بکنـم این اسـت کـه خـوب این هـا را آوردند در سـپاه 
ترویـج و آبادانـی آمـوزش دادنـد و توزیـع کردنـد و در روسـتاها یـک چيزهایـی یـاد گرفتنـد. حـق بـود که 
اسـتادهایی کـه در مرکـز بـه این هـا آمـوزش داده بودنـد، موضعـی می رفتنـد و از این هـا بازدیـد می کردند 
ایـن کار را نکردنـد. می رفتنـد آموزش هایشـان را تکميـل  و تکميـل می کردنـد آموزش هـای این هـا را. 
می کردنـد. اگـر درختـی کاشـته، می گفتنـد پسـر مـن ایـن پيونـدگ بایـد روی خـاگ باشـد. ایـن هـرس 
را بایـد ایـن جـوری انجـام مـی دادی. ایـن بـرگ کـه ایـن طـوری مچاله شـده، کنه اسـت یـا آفت اسـت یا 
بيمـاری اسـت. این هـا بایـد آن جـا یـاد می دادنـد کـه یاد بگيـرد. اگـر این یـاد بگيـرد و یـاد می گرفت حالا 
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فارغ التحصيـل شـده یـک راهـی هـم بـرای اسـتخدام این هـا در وزارت کشـاورزی فراهـم می کردنـد. لاقـل 
اگـر چهـل درصـد از کشـاورزی را در مجمـوع این هـا یـاد گرفتنـد، آن چهـل درصد هـم در خدمـت وزارت 
کشـاورزی باشـد. این هـا را اسـتخدام می کردنـد. شـصت درصـد دیگـر را هـم بـه این هـا یـاد می دادنـد که 
این هـا کارآمـد می شـدند و در روسـتاها کار می کردنـد. این کار هم نشـد دیگر. سـپاهی ترویـج رفته وقتش 
را هـدر هـم داده و آمـوزش هـم دیـده، بعد می بينيد که سـر از وزارت آمـوزش و پرورش در می آورد. سـر از 
یـک جـای دیگـر در مـی آورد. ایـن هـم باید پيـش بينی می شـد که ایـن کار هم متأسـفانه صـورت نگرفت. 

غفلت از لزوم رعایت اخلاقیات در آموزش سپاهیان ترویج و آبادانی

فتوحـی: یکـی دیگر از مسـائلی که شـاید گفتنش هـم زیاد خوب نباشـد این بود که بایـد آموزش هایی 
بهشـان می دادنـد کـه در روسـتاها با سـلامت اخلاقـی خدمت می کردنـد. رعایـت اخلاقيـات را می کردند و 

سـلامت اخلاقی می داشـتند با روسـتایی ها. 
نوروزی: پس موارد این چنينی هم وجود داشت.

فتوحـی: وجـود داشـت، بلـه. و ایـن آموزش هـم فکـر می کنم جـزء برنامـه آموزشی شـان نبود. یـا لااقل 
بایسـتی یـک سـری تنبيهـات بيش تـری بـرای این هـا قائـل می شـدند. نمونـه تنبيهاتـی کـه برای سـپاهيان 
قائـل می شـدیم بخشـنامه الـف- ی- 25 – 1341 سـتاد مشـترک ارتـش بـود کـه دفتـر حقوقـی ارتـش اجرا 
می کـرد بـرای سـربازها یـا بـرای نظامـی ها. مـا هـم از آن تبعيـت می کردیـم. ای کاش ما هم در جهت رشـته 
کاری این هـا و متناسـب بـا کار این هـا یـک آئين نامـه ای، یک شـرحی برای تنبيهـات این ها و مجـازات این ها 
جداگانـه می داشـتيم. ایـن هـم جایـش خالـی بـود. نداشـتيم. اگـر می بـود کـه خـوب البتـه خيلی بهتـر بود. 
یعنـی، روی مسـائل معاشـرتی یـک ارتباطاتی در روسـتا برقـرار می کردند که مناسـب نبود و گزارش می شـد. 

نوروزی: منظورتان روابط نامشروع است؟
فتوحی: بله، در این حدود. 

نوروزی: در این موارد چگونه برخورد می کردید؟ 
فتوحـی: مـا در ایـن مـوارد این هـا را جابـه جـا می کردیـم. منتقـل می کردیـم بـه یـک جـای دیگری. 
بعضـی وقت هـا هـم بـود کـه نارسـایی کاری داشـتند در آن روسـتا. بـاز مـا این هـا را جابـه جـا می کردیـم. 

می فرسـتادیم بـه منطقـه دیگـری کـه مناسـب تر بـود بـرای کار کـردن ایـن ها. 
رسيدگی به تخلفات سپاهيان ترویج و آبادانی در دادگاه اداری وزارت کشاورزی

نوروزی: مواردی را یادتان می آید که برخورد با سپاهی ترویج متخلف چه جور بود؟
فتوحی: ببينيد تخلفات سپاه ترویج و آبادانی در درجه اول غيبت بود. 

نوروزی: یعنی سرخدمت خودشان نبودند.
فتوحـی: بلـه. تـا سـه روز اگر غيبت کرده بود توبيخ می شـد. از سـه روز اگـر بيش تر بـود اضافه خدمت 
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بهـش داده می شـد و فکـر می کنـم کـه اگـر از یک مـاه تجـاوز می کـرد دادگاهی می شـد. می رفـت دادگاه. 
دادگاه اداری. دادگاه هـم در خـود سـپاه ترویـج و آبادانـی تشـکيل می شـد و همين پسـتی که مـن گرفتم و 
مدیـرکل پارلمانـی شـدم و قبـل از مـن که آقای اصفهلانی بودند، ایشـان قاضـی هميـن دادگاه اداری بودند. 

در دادگاه وزارت خانـه این هـا محاکمـه می شـدند، نـه در دادگاه های نظامی. 
نوروزی: می شود گفت که تخفيف هم بهشان تعلق می گرفت.

فتوحـی: خـوب قطعـاً یـک تخفيفاتی هم بـه این هـا تعلق می گرفـت. آقـای اصفهلانی دادسـتان اداری 
وزارت خانـه بودنـد و ایـن دادسـتان اداری وزارت خانه در جلسـات تخلفات حضور پيدا می کردند و متناسـب 
بـا آن قانونـی کـه عـرض کـردم جـرم را تعریـف می کردیـم. البتـه در مـواردی هـم کـه جـرم یـک خـرده 
سـنگين تر بـود یـک سـرهنگ حقوقـی ارتـش هـم می آمـد در جلسـه شـرکت می کـرد. یکـی از تخلفـات 

عمدتـاً غيبـت بود.

تبانی سپاهیان ترویج و آبادانی افسر با دیپلمه ها

فتوحـی: بعضـی از تخلفـات افسـرها هـم ایـن بـود کـه بـا دیپلمه ها بـه نوعـی کنـار می آمدنـد و مثلًا 
می گفـت بـرو بـه اصفهـان و نمی خواهـد بيایـی سـرکارت و بعـد هـم افسـر می گفـت کـه هسـت و پنهـان 

می کـرد غيبتـش را. 
نوروزی: یعنی با هم تبانی می کردند.

فتوحـی: بلـه. ایـن هـم یکـی از تخلفاتـی بـود کـه آن جـا وجـود داشـت. توهيـن به افسـر هم بـود که 
توهيـن می کـرد و درگيـر می شـدیم و گـزارش می شـد. این هـا هـم یـک بررسـی هایی می شـد و روی آن 

گرفته می شـد.  تصميماتـی 

وسایل در اختیار سپاهیان ترویج و آبادانی

فتوحـی: وسـایلی کـه در اختيـار سـپاهی بود هـم، این ها بعضـی وقت ها این هـا را تحویـل نمی دادند و 
حيـف و ميـل می کردنـد کـه مـن کارتش را بهـش نمـی دادم تا زمانی کـه گواهـی از منطقه ای کـه خدمت 

کـرده بـود، نمی گرفـت و نمی آورد، معمـولاً کارت پایـان خدمت را بـه او نمی دادم.
نوروزی: چه وسایلی در اختيار سپاهيان ترویج و آبادانی بود؟

فتوحـی: سـمپاش در اختيارشـان بود، بيلچـه بود، نوار متر بود، چراغ قوه بود، بعضی وسـایل کشـاورزی 
بـود کـه لازم می شـد مثـل فـوکا و پلِنَِـت. این چيزهـا در اختيارشـان بود کـه ابزار کارشـان بود و ایـن ابزار 
کارشـان را گـم و گـور می کردنـد و در زمانـی کـه خدمـت می کردنـد بهشـان می گفتيـم که خودشـان باید 
بخرنـد و موقعـی کـه کارت پایـان خدمت شـان را می خواسـتند بگيرند، من نمـی دادم. می گفتـم باید بروی، 

بخـری، بيـاوری، تحویـل انبـار بدهی. خـوب این ها مـواردی بود کـه رخ می داد.



تاریخ شفاهی سپاه ترویـج و آبادانی در ایران

27

فقدان مرزبندی حوزه نظارتی رئیس ترویج و افسر سپاهی 

فتوحـی: سرپرسـتی این هـا را عـلاوه بـر افسـر، رئيـس ترویـج هـم یـک نظارتـی روی این هـا داشـت. روی 
سـپاهيان داشـتند. هـر شهرسـتانی رئيـس ترویـج هـم روی سـپاهيان نظـارت داشـت، عـلاوه بـر ایـن کـه افسـر 
می رفـت بازدیـد می کـرد. رؤسـای ترویـج هـم خـوب توجيه نشـده بودنـد. خيلی به بـازی گرفتـه نشـده بودند در 
رابطـه بـا سـپاهيان کـه آن هـا هم می رفتنـد بازدید می کردنـد و گـزارش می کردند. یـا حداقل این اسـت که حوزه 
مداخلـه رئيـس ترویـج و حـوزه مداخلـه افسـر را تعریـف نکـرده بودنـد. باید تعریف می شـد کـه هـر دو می رفتند. 

نوروزی: این هم از کاستی های سپاه ترویج بود.
اعتياد سپاهيان ترویج و آبادانی

فتوحـی: بلـه. مطلـب دیگری کـه خيلی خيلـی ناگوار بـود این اسـت که خيلـی از این هـا می رفتند در 
اثـر بيـکاری و این ها در شـب نشـينی ها و معتاد می شـدند. 

نوروزی: پس موارد این چنينی هم بود.
فتوحـی: بلـه بـود. مـواردی هـم بـود کـه این هـا معتـاد می شـدند و بـر می گشـتند. نمی دانم چـه کار 
می توانسـتيم بکنيـم. فکـر نکـردم و آن موقـع هـم مـا فکـر نکردیـم کـه چـه کار می توانيـم بکنيم کـه این 
اتفـاق نيفتـد. ولـی از ایـن اتفاق هـا هـم می افتـاد. نـه تنهـا آن ها بلکـه مروجيـن ما هم داشـتيم کـه معتاد 
شـده بودنـد و مأموریـن عمـران کـه در روسـتاها بودنـد، آن هـا هـم همين طـور. زمينه مسـاعد بـود، بيکار 
بودنـد، تنهـا بودنـد. شـب نشـينی ها دور هـم بودنـد، کافی بـود که این بشـيند، همـان دودش می توانسـت 
ایـن را معتـاد بکنـد. نيـازی بـه کشـيدنش نبـود. خـوب این ها هـم بلاهایی بـود که بـرای سـپاهی ترویج و 

آبادانـی بود. 

ارج و قرب سپاهیان ترویج و آبادانی در حاکمیت

فتوحـی: درگيری هـای بيـن سـپاه ترویـج و آبادانـی و نسـل جـوان هـم بـود. ولـی خـوب سـپاهی ها 
هميشـه اولویت داشـتند در رسـيدگی به کارشـان. احترام خاصی داشـتند و به راحتی کسـی نمی توانسـت 
بـا این هـا درگيـر بشـود. مطلبـی کـه وجود داشـت این بـود که یـک احتـرام خاص شـاید موقتی هـم برای 

سـپاه قائـل بودنـد بـه دليـل ایـن کـه از ارکان انقلاب شـاه و مـردم بودند. انقلاب سـفيد. 
نوروزی: چه کسانی این احترام را قائل بودند؟

فتوحـی: مـردم قائـل بودنـد بـرای سـپاهيه و خـود شـاه هـم علاقه منـد بـود احتـرام بـرای سـپاهی ها 
قائـل باشـند و احتـرام بگذارنـد و اگـر اتفاقـی می افتـاد و مـورد بی مهـری یا توهين قـرار می گرفتنـد، اقدام 

می شـد. برخـورد می کردیـم مـا بـا ایـن ها. 
نـوروزی: مـن یک مطالعه ای کردم روی مشـروح مذاکرات مجلـس و این که نمایندگان در اظهاراتشـان 

چـه قـدر به مروجين کشـاورزی و خانـه داری و نيز سـپاهيان ترویج و آبادانـی توجه می کنند.
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فتوحـی: آن هـا بـه روز بـرای من می آمد. من حسـب مـورد اگر روی آن کاری باید می شـد بـه معاونين 
ابـلاغ می کـردم، اگر نه در آرشـيو نگـه داری می کردم.

نـوروزی: در ایـن مطالعـه بـه ایـن نتيجـه رسـيدم کـه از زمانـی کـه سـپاه ترویج درسـت شـد بيش تر 
نماینـدگان در اظهـارات خـود در مجلـس بيش تـر به سـپاهيان ترویـج و آبادانی توجه داشـتند تـا مروجين 
کشـاورزی و خانـه داری. بـه عبارت دیگـر، نمایندگان به عنوان بخشـی از حاکميت بيش تر سـپاهيان ترویج 

و آبادانـی را مـورد توجـه قـرار می دادنـد تـا مروجين به عنـوان کادر سـازمان ترویج کشـاورزی.
فتوحـی: بلـه. بلـه. چـون آن ها سياسـی بودند. فرمان شـاه بـود بـرای آن ها. ولـی مروج کشـاورزی نه. 

اصـلًا مـروج کشـاورزی در هيـچ مقطعی از زمـان محبوبيـت عمومی مملکتی نداشـت.

مزایای سپاهیان ترویج و آبادانی ممتاز
 نوروزی: اشاره داشتيد به سپاهيان ممتاز و این هم بر اساس همان فرم هایی بود که از فعاليت ها و عملکردشان

تکميل می کردند. می خواستم بپرسم که سپاهيان ترویج ممتاز از چه تسهيلاتی برخوردار می شدند؟
فتوحـی: سـپاهيان ممتـاز یـا می توانسـتند تقاضـای اسـتخدام بکننـد کـه بلافاصلـه استخدام شـان 
می کردیـم در وزارت کشـاورزی یـا می توانسـتند رفتـن بـه دانشـگاه را انتخـاب بکننـد. دو تـا امـکان بـه 
این هـا داده می شـد. یـا تقاضـای اسـتخدام می کردنـد و می گفتنـد کـه آقـا مـا را اسـتخدام بکنيد کـه فورا 
استخدام شـان می کردنـد در وزارت کشـاورزی. یـا ایـن کـه می گفتند آقا ما را به دانشـگاه معرفـی بکنيد. به 
عنـوان سـپاهی ممتـاز بـه دانشـگاه معرفی می شـدند و می رفتنـد دانشـگاه درس می خواندند بـدون کنکور.

نـوروزی: می دانيـد کـه دانشسـرای مامـازن در همان سـال های قبـل از انقلاب تبدیل شـد به دانشـگاه 
سـپاهيان انقـلاب. می خواسـتم سـپاهيان ترویـج و آبادانی ممتـاز که می خواسـتند ادامه تحصيـل بدهند را 

بـه دانشـگاه سـپاهيان انقـلاب معرفـی می شـدند یا هر جایـی دیگری که دلشـان می خواسـت.
فتوحی: نه، این ها خودشان رشته شان را انتخاب می کردند.

نوروزی: پس اختيار انتخاب رشته با خودشان بود. 
فتوحـی: بایـد خودشـان انتخـاب می کردنـد و می گفتنـد کـه مـن در آن جـا می خواهم بـروم، تحصيل 
بکنـم. عمدتـاً در هميـن رشـته های سـاده بـود. اگـر دیپلمـه کشـاورزی بودنـد، می توانسـتند کشـاورزی را 
انتخـاب بکننـد، ولـی اسـتثنائا ایـن جـوری بـود. بيش تـر رشـته های سـاده بـود و بيـش ترین انتخـاب هم 

بود. اسـتخدام 
نوروزی: یعنی بيش تر ميل داشتند که بروند استخدام بشوند تا ادامه تحصيل. 

فتوحـی: این هـا انتخـاب می کردنـد و معرفـی می شـدند بـه دانشـگاه و می رفتند یـا معرفی می شـدند 
بـه اداره کل کارگزینـی، بـرای این هـا حکـم می زدنـد و اسـتخدام می شـدند و می آمدنـد کار می کردنـد. 
هـر رشـته ای کـه می خواسـتند خودشـان انتخـاب می کردنـد و هـر اداره ای هم که می خواسـتند خودشـان 

می کردند. انتخـاب 
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نوروزی: یعنی در استخدام هم اختيارش با خودشان بود که کجا استخدام بشوند.
فتوحـی: بلـه، می گفتنـد کـه کجـا می خواهنـد اسـتخدام بشـوند. اگر جا داشـت، محل داشـت، پسـت 
سـازمانی داشـت، ایـن کار را می کردنـد. اگـر نداشـت، می گفتنـد ایـن جاهـا را مـا داریـم. یکـی از آن هـا را 
قبـول می کردنـد و می رفتنـد. یکـی می گفـت کـه من می خواهـم در هميـن اداره مرکـزی سـپاه کار بکنم، 

همـان جا اسـتخدام می شـد.  

مدرسین مرکز آموزش سپاهیان ترویج و آبادانی

نوروزی: از مدرسينی که در مرکز آموزش کرج بودند کسانی را به خاطر می آورید که نام ببرید. 
فتوحی: بله خود آقای دکتر گودرز قوام زاده بود که رئيس مرکز کشاورزی کرج بود.

نوروزی: ایشان کشاورزی تحصيل کرده بود؟
فتوحـی: بلـه ایشـان دکترای کشـاورزی داشـت. آقـای مهندس جهانگيـر معيلی بـود که حتماً ایشـان 

را می شناسـيد.
نوروزی: آقای معيلی که بعداً به سازمان آموزش کشاورزی منتقل شدند؟

فتوحـی: بلـه. بله. ایشـان هم تدریـس می کردند. فکر کنم ماشـين آلات درس می دادنـد. آقای مهندس 
دهقـان بـود از شـيراز. ایشـان هـم هر اسـتادی کـه نمی آمـد، حاضر بـود همـان درس را بدهـد و می رفتند 
و درس می دادنـد. آقـای دکتـری بـود از بنـگاه شـيميایی کـه به آن هـم یک ورقـه می دادنـد، می رفت کود 

شـيميایی درس می داد. 
نوروزی: آقای دکتر شهبازی هم تدریس داشتند.

فتوحـی: تـا سـال 1351 کـه من در سـپاه ترویـج و آبادانی بودم، ایشـان را بـه عنوان مـدرس به خاطر 
نمـی آورم. از سـال 51 کـه مـن از سـپاه رفتـم حتمـاً از وجـود ایشـان هـم اسـتفاده می کردند. اسـتادهایی 
کـه در مرکـز آمـوزش بودنـد بـرای همـه آن هـا درس می گذاشـتيم. خـود آقـای جبرئيلی1 هم یک سـاعت 
دو سـاعت می رفتنـد درس می دادنـد. آقـای فتوره چـی می رفـت قوانيـن سـپاه را می گفـت. وقتـی آقـای 
فتوره چـی نمی توانسـت بـرود مـن می رفتـم قوانين سـپاه را چه بـرای دیپلمه هـا و چه ليسانسـيه ها آموزش 
مـی دادم. از مهندسـی زراعـی یـک کسـی را درخواسـت می کردیـم می رفـت درس مـی داد. آقـای آذرنيـا 
خودشـان گاهـی می رفـت درس مـی داد. یـا مثـلًا دامپـروری را گاهـی خود آقای مشـحون می رفـت، رئيس 
سـازمان دامپـروری بـود و خـودش می رفـت درس مـی داد. گاهـی هم یک کارشناسـی را می فرسـتاد. حفظ 
نباتـات هـم هميـن طـور کارشـناس ها می رفتنـد درس می دادند. آقـای خيابانی بـود درس مـی داد. از خود 

ترویـج هـم آقـای مهنـدس معيلـی می رفتنـد و آقای مهنـدس واسـطی بودند.
نوروزی: فکر کنم اسم کوچک ایشان ابراهيم بود.

فتوحی: بله. فکر کنم یک چند جلسه آقای سپهر هم رفتند برای تدریس. 

1. تقی جبرئيلی از اولين رؤسای سازمان آموزش کشاورزی
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شرکت کنندگان در جشن فارغ التحصیلی سپاهیان

نوروزی: در جشن فارغ التحصيلی سپاهيان ترویج و آبادانی ظاهرا غلام رضا پهلوی هم شرکت می کرد؟
فتوحـی: جشـن فارغ التحصيلـی این هـا در کـرج انجـام می شـد و رئيـس سـتاد مشـترک کـه می آمد، 
 تيمسـار ميـن باشـيان می آمد و چنـد تا امير دیگر هم می آمدنـد. بله در بعضی موارد شـاپور غلامرضا پهلوی

هم می آمد. حتی شاه هم می آمد.
نوروزی: پس پيش آمده بود که در جشن فارغ التحصيلی شاه هم باشد؟

فتوحـی: بلـه بلـه، خـود شـاه می آمـد در جشـن فارغ التحصيلی شـرکت می کرد. در جشـن سردوشـی 
هـم شـاه شـرکت می کرد. سردوشـی مـی داد بـه سـپاهيان. وزیر کشـاورزی هـم می آمد.

نوروزی: آقای موسوی1 هم می آمد.
فتوحی: بله آقای موسوی که هميشه می آمدند. 

برخی همکاران اداره سپاه ترویج و آبادانی
نوروزی: از همکاران دیگر قسمت سپاه ترویج می توانيد نام ببرید.

فتوحـی: آقـای هدایتـی بـود کـه فـوت کـرد. آقـای بنـی هاشـمی هـم در سـپاه کار می کردنـد، فکـر 
می کنـم در قيـد حيـات باشـد. مـن یـک بـار ایشـان را دیـدم گفـت در شـرکت گل و گيـاه هسـتم. ایشـان 
هـم جلوتـر از مـن در سـپاه بـود. یـک آقـای ادبـی بـود کـه در سـپاه بـود که در کرمانشـاه اسـت. بـی گناه 
 بيچاره را سـاواک قلمداد کردند در حالی که از سـاواک می آمدند ليسـت سـپاهی را از ایشـان می گرفتند و

می رفتند. همين فقط که آن هم قبل از من آن جا بود. 
نوروزی: همکار خانم هم داشتيد.

فتوحـی: بلـه. خانـم طاهری هـم همکارمان بود. خانـم آقاطاهر که در ترویج بود. منتهی ایشـان منشـی 
بودنـد. در اتـاق مـن بـود. ایشـان منشـی بـود. ولی یـک خانم دیگـر خانـم مقصودپور بـود که آمـار و این ها 
دسـتش بـود. برادرشـان هـم آقـای شمشـون مقصودپـور در ترویـج بـود که از طـرف ارامنـه بعـد از انقلاب 

نماینـده مجلـس2 شـدند. آن زمان آقـای مقصودپور در بودجـه بودند. 
نوروزی: مثل این که یک دوره ای هم ایشان در قسمت باشگاه های جوانان روستایی بودند.

فتوحـی: آن زمـان جوانـان روسـتایی بيش تـر آقـای واسـطی بود و آقای سـپهر بـود و آقای بنـی صدر. 
این هـا عمدتـاً روی هميـن مسـائل باشـگاه های جوانان روسـتایی کار می کردنـد. ولی بيش تر آقای واسـطی 
بـود. شـاید بعـد از ایـن که من رفتم از ترویج آقای مقصودپور هم مسـئوليت داشـته باشـد روی باشـگاه های 

روستایی.  جوانان 

1. کمال الدین موسوی مدیر کل سازمان ترویج کشاورزی در سال های نيمه اول دهه 50 خورشيدی
2. شمشون مقصود پور سير نماینده اقليت آشوری و کلدانی در دوره های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی
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پیگیری جهاد سازندگی برای تجربه سپاه ترویج و آبادانی

نـوروزی: می خواسـتم خواهـش کنـم اگـر مطلب نگفتـه ای در مورد سـپاه ترویـج و آبادانی باقـی مانده 
اسـت، بفرمائيد.

فتوحـی: بعـد از انقـلاب می خواسـتند سـپاه ترویـج را راه بياندازنـد، بـاز از مـن دعـوت کردنـد. یـک 
جلسـه ای مـن رفتـم چنـد تـا جـوان بودنـد بـا همدیگـر صحبـت کردیم.

نوروزی: از وزارت جهاد سازندگی شما را دعوت کردند یا وزارت کشاورزی. خاطرتان می آید.
فتوحـی: فکـر کنـم جهاد سـازندگی بودنـد. یعنی لبـاس و ظاهرشـان بيش تر بـه آن جا می خـورد. یک 

سـاختمانی بـود در ميـدان انقـلاب مـا را دعـوت کردند آن جـا راجع به سـپاه به ترویـج و آبادانی.
نوروزی: یادتان می آید چه سالی بود.

فتوحـی: نـه. شـاید مثـلًاً حـدودا سـال 67 یـا 68 بـود. فکـر کنم سـال 65 یـا 66 بـود. از جهـاد بودند 
درسـت اسـت. آن هـا دعوتمـان کردنـد رفتيـم آن جـا. مـن برایشـان صحبت کـردم و گفتنـد که شـما با ما 
همـکاری کنيـد. گفتـم که شـما اگر سـپاه ترویج و آبادانـی را می خواهيـد راه بياندازید اگـر می خواهيد عين 
سـپاه را راه بياندازیـد بـه همـان فـرم خـودش بایـد راه بياندازیـد. ولی شـما کـه نمی خواهيد عيـن آن را راه 
بياندازیـد، بـه همـان فـرم راه بياندازیـد. بنابرایـن، می خواهيـد تغييراتـی در سـپاه ترویـج و آبادانـی بدهيد. 
تغييـرات اگـر می خواهيـد بدهيـد خيلـی بایـد ماهرانه باشـد کـه به خاطـر اصلًاح ابرو چشـم را کـور نکنيد 
و بهشـان گفتـم کـه مـا هم مناسـب نيسـتيم در این موارد همـکاری بکنيم، چـون ماها همـان کفگير ملاقه 
مسـی هسـتيم که نه سـر سـفره می گذارنـد و نه هـم می فروشـند. می دانيد کـه کفگير ملاقه مسـی را الان 
سـر ميـز کـه کسـی نمی گـذارد دیگـر. می گویـد کـه حالا کـی کفگير مسـی سـر ميـز می گـذارد. می گویم 
بفروشـيم، می گویـد کـه حيف اسـت. بگذاریم بماند. گفتم ما آن ها هسـتيم. ما نشـان طاغوتی روی سـرمان 
اسـت. شـما نمی توانيـد اسـتفاده ای را کـه می خواهيـد از مـا داشـته باشـيد. مـا هـم نمی توانيـم بـه نحوی 
بـا شـما همـکاری داشـته باشـيم کـه جـرأت نکنيـد مـا را آفتابـی بکنيـد. بنابرایـن، شـما بگردید. چـرا من 
می توانـم اگـر شـما خواسـتيد تغييراتـی بدهيد به شـما بگویم کـه تغييـرات را چه جوری بدهيـد که اصلش 

از بيـن نرود.

پرهیز از جابه جایی کارکنان ترویج

فتوحـی: در مـورد مـروج کشـاورزی مطلبی که می خواسـتم بگویم این اسـت کـه نگذاشـتند که مروج 
کشـاورزی روی کار خـودش باشـد. ببنيـد مـن در ایـن مـورد هميشـه گِلـِه داشـتم. بعـد از انقـلاب هـم در 
خيلـی از جلسـات گفتـم، همـان زمـان هـم می گفتم که مـنِ مروج کشـاورزی که آمـوزش دیده بـودم، من 
چـرا بایسـتی سـر از حقوقـی دربيـاورم. چـرا مـن را در مروجی نگـه نمی دارید. آقـای دکتر شـهبازی مأمور 
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شـدند بـه اتفـاق مـن و آقای مهندس پارسـا و دو سـه نفر دیگر که تشـکيلات جدید کشـاورزی کشـور را ما 
بنویسـيم که نوشـتيم و یک چيزی در حدود سـيزده جلد کتاب و نشـریه ما منتشـر کردیم. آن جا من یک 
آئين نامـه ای را نوشـتم کـه هـر کـس کـه می خواهـد در وزارت کشـاورزی اسـتخدام بشـود و کار بکنـد باید 
بـرود خدمتـش را از دهسـتان شـروع بکنـد و بيایـد بالا. و تئوری داشـتم که اگـر این آدم بسـيار باهوش بود 
و دهسـتان برایـش کوجـک بـود این آدم را رشـد بدهنـد که بياید در همان رشـته در خط حرکـت بکند. در 
همـان رشـته بيایـد جلوتـر. اگر یک منطقـه ای که دَه تا روسـتا دارد بيش تر یـا کم تر و در اختيـار من مروج 
اسـت و مـن خـوب دارم کار می کنـم، سـطح کشـت را می بـرم بـالا، دام را اصـلًاح می کنم، مـن را در همان 
دِه ترقـی بدهنـد. اگر خيلی آدم کاردان و کارکشـته ای هسـتم، مـن را بگذارند مدیـرکل ترویج منطقه فلان. 
چـه اشـکال دارد. چـرا مـن بایـد بـدوم بيایـم آن جـا مدیرکل بشـوم. همان جـا به مـن بدهنـد مدیرکلی را. 
حقوقـش را همـان جـا بـه من بدهنـد. مـن را آن جا نگـه دارند. من بمانـم برای شـان کار بکنم. ایـن منطقه 
را کـه مـن آبـاد کـردم، تحویـل بدهم، مـن را ببرنـد در آن منطقـه. من نه این که هميشـه مروج باشـم. چه 
کار بکنـم، چـه نکنـم، هميشـه مـروج باشـم. بـرای چـه باید باشـم. این روش شـان غلط بـود. امـروز هم اگر 
ایـن جـوری اسـت، غلـط اسـت. یک مروج خـوب کـه کار می کند باید بـه آینده خـودش اميدوار باشـد. باید 
همـان جـا ترقـی بکنـد. باید ابزار کار مناسـب در اختيارش باشـد. خيلی عجيب اسـت، مروج را می فرسـتند 
آن جـا، دَه تـا دِه هـم بـه او می دهنـد، ماشـين هم بـه او نمی دهند. این نمی شـود، این کار را پيـش نمی برد. 
یـک ماشـين در اختيـارش بگذاریـد کـه این تمـام دهات را برود سرکشـی بکنـد، بعـد از آن کارش را خوب 
ارزشـيابی بکنيـد، در همـان جـا هـم ترقی اش بدهيـد، حقوقش را هـم همان جـا اضافه بکنيد. ایـن مروج با 
مـروج آن جـا تفـاوت حقوق داشـته باشـد. ایـن کارش خيلی خوب اسـت، به ایـن دلایل تفاوت حقـوق دارد 
می گيـرد. چـرا مـن بـه عنوان مروج بازنشسـته نشـوم. چـرا آقای دکتر شـهبازی بـه عنوان مروج بازنشسـته 
نشـود. یـا آقـای قـره گوزلـو یـا بقيـه و یا هر کسـی که مـروج بوده اسـت آن جا. ایـن چه روش غلطی اسـت 
آخـر. ایـن آئين نامـه را مـن نوشـتم، گذاشـتم آن جـا کـه آقـا خـود این هـا را در همـان جـا ترفيـع بدهيـد، 
یعنـی در همـان جـا بزرگـش کنيد. آقا شـما چه کاره هسـتيد؟ من مدیرکل هسـتم. مدیرکل کجا هسـتيد؟ 
مدیـرکل منطقـه کوهسـتانی فـلان هسـتم. همـان حقـوق مدیرکلـی را بـه او بدهيد کـه این همـان جا کار 
بکند، رشـته کار دسـتش باشـد. این اسـت که ترویج آن اسـمی که باید داشـته باشـد، متأسـفانه نداشـت. 
پراکنـده شـدند، هـر کسـی ترقـی خـودش را می خواهـد. وقتـی کـه مـن از دهـات دامغـان بلنـد می شـوم 
می آیـم تهـران و مدیـرکل می شـوم، بقيـه مروجيـن آن جا کـه آرام نمی نشـينند. می گویند ما هـم خودمان 
را برسـانيم آن جـا، مثـل ایـن کـه یـک خبرهایی اسـت. آن ها هم پا می شـوند، می آینـد. مـن را نياورید. من 
را همـان جـا ترقـی بدهيـد، همان جا بزرگ بکنيـد، همان جا امکانات بـه من بدهيد. دَه سـال اگر خوب کار 
 کـردم، مـن را در آن جـا بگذاریـد مدیـرکل. سـی سـال اگر خـوب کار کردم، به من بگویيد آقا تو سـی سـال

خـوب کار کـردی، ایـن دَه هکتـار زميـن و بـا ایـن سـرمایه و وام در اختيـار تـو، حالا بـرای خودت بـرو کار 
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کشـاورزی بکـن کـه بـاز در بازنشسـتگی مـن بـروم بـرای خـودم کار بکنم. این هـا را چه کسـی بایـد انجام 
بدهـد. این هـا را بایـد منعکـس بکنيـد کـه بـه خودشـان بياینـد. بگذاریـد کـه مـروج کار بکنـد و درجه اش 
بـرود بـالا. حيـف، حيـف، صد حيف از آن آموزشـی که مـا در مامازن دیدیم و نتوانسـتيم آن آمـوزش را اجرا 
بکنيـم. مـن هنـوز هـم خـودم را با مهندس کشـاورزی مقایسـه نمی کنـم. من بالاتـر از مهندس کشـاورزی 
امـروزی می فهمـم، بـه دليـل آن چيزی که پنجاه سـال قبـل آن جا یاد گرفتـم. من هنوز هم از آن اسـتفاده 
می کنـم. یـک روزی خوانسـاری معـاون وزارت خانـه بـود، صحبتـی شـد و مـن گفتم آقـا فلان پسـت را من 
می توانـم اداره بکنـم. گفـت آقـا آن مهنـدس کشـاورزی اسـت و تو نيسـتی. گفتم آقـا تو دانـش می خواهی 
یـا کاغـذ می خواهـی؟ آقـا، آن را بيـاور ایـن جـا بنشـان، من هـم این جا بنشـان، دو تـا مهندس کشـاورزی 
داور هـم بگـذار، ده تـا سـئوال کشـاورزی مطرح کن، ببيـن آن چی می نویسـد، من چی می نویسـم. اگر من 

بهتـر از آن نوشـتم، پـس مـن بهتـر از آن می فهمـم کار کشـاورزی را، مـن را بگذارید آن جا. 

پرهیز از احاله وظایف متفرقه به ترویج

فتوحـی: بعـد هـم چـرا هـر جـا وزارت کشـاورزی لنـگ می شـود از ترویـج اسـتفاده می کنـد. در گرگان 
مـن یـادم می آیـد کـه کـرم سـاقه خـوار آمـده بـود، از نارنگـی کـه از پاکسـتان آورده بودنـد به آن جـا منتقل 
شـده بـود. تمـام مروجيـن را بردنـد، آن جـا. خُـب بـرای چـی مروجيـن را می برید آن جـا. خُب بـرای خودتان 
آدم اسـتخدام بکنيـد، بـرای خودتـان آدم آمـوزش بدهيد. این را بگذارید سـرکار خودش باشـد. مبـارزه با ملخ 
می خواهنـد بکننـد، مروجيـن را برمی دارنـد، می برنـد. یـا بـرای اصلاحـات ارضی ایـن مروجيـن را برمی دارند، 
می برنـد آن جـا. از ترویـج کـه نمی گذارنـد اسـم و رسـم پيـدا بکنـد. این مـروج که دیگـر کار نمی توانـد بکند. 
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قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی
 مصوب22 دی ماه سال 1343 هجری خورشیدی مجلس شورای ملی

 مـاده 1 - بـه منظـور بـالا بـردن سـطح زندگـی و تأمين رفاه روسـتایيان و آشـنا سـاختن آنان بـه اصول 
 جدید کشـاورزی و طرق ازدیاد توليدات زراعی و دامی و ارشـاد و توسـعه و بهبود و ترویج صنایع روسـتایی و

راهنمایـی در امـور مربوط به آبادانی و نوسـازی روسـتاها سـپاه ترویـج و آبادانی به ترتيب مقـرر در این قانون 
تشـکيل و سـپاهيان مزبـور بـرای اجـرای مفـاد ایـن قانـون در اختيـار وزارت کشـاورزی گـذارده می شـوند. 
وظائـف سـپاه ترویـج و آبادانـی بـه موجب آیين نامـه ای کـه از طـرف وزارت خانه هـای کشـاورزی و آبادانی و 

مسـکن و اقتصـاد تنظيـم و بـه تصویـب هيأت وزیـران خواهد رسـيد تعييـن می گردد.
 مـاده 2 - سـپاه ترویـج و آبادانـی مرکب اسـت از مشـمولين دیپلمه و بالاتـر که اضافه بـر نيازمندی های 
ارتـش تشـخيص گردنـد بـه اسـتثناء افـرادی کـه برای خدمت در سـپاه دانـش و سـپاه بهداشـت اختصاص 

داده می شـوند.
 تبصـره 1 - دکترهـای دامپزشـک و دیپلمه هـای کشـاورزی پـس از تأميـن نيازمندیهای ارتـش منحصراً 

در سـپاه ترویـج و آبادانـی انجـام وظيفـه خواهند کرد.
 تبصـره 2 - دولـت بـه تعـداد مـورد نيـاز وزارت آبادانی و مسـکن و وزارت اقتصـاد از افراد سـپاه ترویج و 
آبادانـی کـه دارای تحصيـلات بالاتـر از دیپلـم در رشـته های معمـاری – راه و سـاختمان - بـرق - مکانيک و 

اقتصـاد هسـتند بـه منظـور خدمـت در روسـتاها در اختيـار وزارت خانه های مزبـور قـرار خواهد داد.
 مـاده 3 - افـراد سـپاه ترویـج و آبادانـی طبـق برنامـه ای کـه از طـرف وزارت کشـاورزی بـا همـکاری 
وزارتخانه هـای جنـگ - آبادانـی و مسـکن و اقتصـاد تنظيم می شـود دوره آمـوزش نظامـی و تعليمـات فنـی 
را در مراکـز آموزشـی کـه از طـرف ارتـش تعييـن می گـردد طی کـرده و درجات مربـوط پس از پایـان دوره 

آمـوزش و موفقيـت در امتحانـات بـه آنـان اعطـا خواهد شـد.
 مـاده 4 - هزینه هـای مربـوط بـه اجـرای ایـن قانـون از محل اعتبـارات عمرانـی یا بودجه عمومی کشـور 

به شـرح زیـر تأميـن و پرداخت خواهد شـد:
 الـف - حقـوق و مزایـای سـپاهيان ترویـج و آبادانی و سـایر هزینه های مربـوط در دوره آمـوزش از طرف 

کشاورزی. وزارت 
ب - حقـوق و مزایـا و سـایر هزینه هـای مربـوط به سـپاهيان ترویـج و آبادانی پس از طی دوره آموزشـی 

به اسـتثناء مشـمولين تبصـره 2 ماده 2 ایـن قانون از طرف وزارت کشـاورزی.
ج - حقـوق و مزایـای سـایر هزینه هـای مشـمولين تبصره 2 ماده 2 ایـن قانون پس از طـی دوره آموزش 

از طـرف وزارتخانه هـای آبادانی و مسـکن و اقتصاد.
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 د - در صورتـی کـه مراکـز آموزشـی مورد نياز سـپاه ترویج و آبادانـی که از طرف وزارت جنگ تعيين می شـود 
از نظر سـاختمان و  وسـائل آموزشـی فنی احتياج به تکميل و تجهيز داشـته باشـد از طرف وزارت کشـاورزی.

ه - حقوق و مزایای کادر آموزشی نظامی از طرف وزارت جنگ.
مـاده 5 - وزارت جنـگ مجاز اسـت مفاد قانون راجع بـه پذیرفتن فارغ التحصيلان دیپلمـه داوطلب خدمت 

در ارتـش و سـپاه دانـش را کـه مغایـر با این قانون نباشـد در مورد سـپاه ترویج و آبادانی نيـز اجراء نماید.
 مـاده 6 - بـه منظـور ایجـاد هماهنگـی در امـور مربـوط بـه فعاليتهـای مأموریـن سـازمان های مختلفـه 
مملکتـی کـه در سـطح ده و بـرای عمـران و بهبـود زندگی روسـتایيان انجـام می شـود و تعييـن خط مشـی 

کلـی شـورایی بـه نـام شـورای هماهنگی امـور روسـتاها مرکـب از وزرای کشـاورزی
- آب و بـرق - آبادانـی و مسـکن - بهـداری - جنـگ - کشـور - اقتصـاد - آموزش و پـرورش - کار و امور 
اجتماعـی تشـکيل می گـردد.  وظائـف شـورای مزبـور و طـرز تشـکيل جلسـات آن طبـق آیين نامـه ای که از 

طـرف شـورا تنظيـم و بـه تصویب هيـأت وزیـران خواهد رسـيد تعيين می شـود.
 مـاده 7 - بـه منظـور تربيـت مأموریـن مخصوصـی کـه در دهـات و بخشـها در کارهای مربوط بـه ترویج 
و آبادانـی و توسـعه و ترویـج صنایع روسـتایی و سـایر امور عمرانـی و اجتماعی واداری انجـام وظيفه خواهند 
نمـود بـه وزارت کشـاورزی اجـازه داده می شـود اقـدام بـه تأسـيس آموزشـگاه ترویـج و آبادانـی در تهـران و 
سـایر نقـاط کشـور بنمایـد.  برنامه تعليماتی آموزشـگاه از طـرف وزارت کشـاورزی و وزارت آبادانی و مسـکن 
تنظيـم پـس از تصویب شـورای هماهنگی امور روسـتاها و شـورای مرکزی دانشـگاه ها به مورد اجـراء گذارده 
خواهـد شـد.  داوطلبـان ورود بـه آموزشـگاه مزبـور باید حداقـل دارای دیپلم متوسـطه یا معادل آن باشـند و 
در صورتـی کـه دوره آموزشـگاه را با موفقيت به پایان رسـانند با داشـتن سـایر شـرایط قانونـی و وجود محل 
و اعتبـار در بودجـه کشـور بـه خدمت رسـمی دولـت در سـازمانهای مربـوط به ترویـج کشـاورزی و آبادانی  
روسـتاها پذیرفته می شـوند و مکلفنـد حداقـل هفت سـال اوليه خدمـت را در دهات و بخش هـا انجام وظيفه 
 نماینـد بـه فارغ التحصيـلان ایـن آموزشـگاه مادام کـه در دهـات و بخش ها انجـام وظيفه می نماینـد علاوه بر
 حقـوق و مزایـای قانونـی فوق العـاده مخصوصـی طبـق آیين نامه ای کـه از طـرف وزارت کشـاورزی تنظيم و

به تصویـب هيـأت وزیـران خواهـد رسـيد پرداخـت خواهـد شـد.  تبصـره 1 - کارمنـدان دولـت و مؤسسـات 
وابسـته کـه سـن آنهـا بيـش از سـی سـال نبـوده و واجـد شـرایط منـدرج در مـاده 7 ایـن قانون باشـند در 

صورتـی کـه دوره آموزشـگاه را بـا موفقيـت بـه انجـام برسـانند مشـمول مقـررات این مـاده خواهنـد بود.
 تبصـره 2 - کسـانی کـه دوره سـپاهی ترویـج و آبادانـی را گذرانيده انـد در صـورت تسـاوی شـرایط برای 

ورود بـه آموزشـگاه حـق اولویت خواهند داشـت.
  تبصره 3- وزارت کشاورزی در استخدام فارغ التحصيل های آموزشگاه ترویج و آبادانی بر سایر وزارتخانه ها و

سازمان های دولتی حق تقدم خواهد داشت. 
 ماده 8 - مفاد مواد 3 و 5 و 6 قانون سـپاه بهداشـت و همچنين آن قسـمت از قوانين مربوط به تشـکيل 
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سـپاه دانـش کـه با مـواد این قانون مغایرت نداشته باشـد در مورد افراد سـپاه ترویج و آبادانی نيـز لازم الرعایه 
 خواهـد بـود و سـپاهيان ترویـج و آبادانـی از نظـر انجـام خدمـات ترویـج و آبادانـی تابـع قوانيـن و مقـررات

وزارتخانه ای خواهند بود که در آن انجام وظيفه می نمایند.
مـاده 9 - آیين نامه هـای لازم بـرای اجـراء ایـن قانـون از طـرف وزارت کشـاورزی و بادانـی و مسـکن و 

جنـگ تنظيـم و پـس از تأیيـد شـورای هماهنگـی و تصویـب هيـأت وزیـران قابـل اجـرا خواهـد بود. 
 مـاده 10 - وزارت اقتصـاد مکلـف اسـت برای توسـعه و بهبود صنایع دسـتی روسـتایی در دهات وسـایل 

لازم را تهيـه کـرده و در اختيـار سـپاه ترویـج و آبادانی بگذارد. 
 ماده 11 - دولت مأمور اجرای این قانون است.

 قانـون بـالا مشـتمل بـر یـازده مـاده و پنج تبصـره کـه در جلسـه روز چهارشـنبه شـانزدهم دی ماه یک 
هزار و سـيصد و چهل و سـه به تصویب مجلس سـنا رسـيده بود در جلسـه روز سـه شـنبه بيسـت و دوم دی 

مـاه یـک هـزار و سـيصد و چهل و سـه بـه تصویب مجلس شـورای ملی رسـيد.

 رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی





عباس نوروزى 


